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پيوستگی دوسویة نمایش های سنتی ایران با جامعة ایرانی
رضا‌کوچک‌زاده1*

چکيده
با‌نگاهي‌به‌مسير‌شــكل‌گيري‌نمايش‌در‌كشورهاي‌شرقي،‌‌درمي‌يابيم‌كه‌نه‌تنها‌فاصله‌اي‌ميان‌آن‌ها‌و‌زندگي‌جاري‌

مردمان‌نبوده‌بلكه‌نمايش‌‌مرحله‌يا‌بخش‌مهمي‌از‌زندگي‌ســاکنان‌شــرق‌را‌مي‌ساخته‌است.‌در‌اين‌نوشته،‌دو‌گونة‌

مهم‌نمايش‌ايراني،‌از‌منظر‌جامعه‌شناســی،‌بررســی‌شده‌است؛‌»شبيه‌خوانی«‌بر‌بســتری‌از‌رويدادهای‌اجتماعی‌و‌

سياسی‌جامعة‌ايرانی‌پديدار‌شد‌و‌کمابيش‌همة‌دگرگونی‌های‌اجتماعی‌ايران‌در‌دوره‌های‌گوناگون‌نيز‌بدان‌راه‌يافت‌

و‌دگرگونی‌های‌آن‌را‌در‌طول‌ســده‌ها‌ســبب‌شد؛‌همان‌گونه‌که‌برخی‌ويژگی‌های‌شبيه‌خوانی‌نقش‌مهمی‌در‌جامعة‌

ايرانی‌بر‌جای‌گذاشــت.‌»تقليد«‌نيز،‌اگرچه‌به‌هنگام‌شــکل‌گيری‌چندان‌به‌جامعة‌سازنده‌اش‌وابسته‌نبود،‌تغييرات‌

و‌دگرگونی‌های‌جامعة‌ايرانی‌را‌در‌مسير‌تحولاتش‌پذيرفت؛‌چنان‌که‌نقد‌اجتماعی‌از‌عناصر‌جدايی‌ناپذير‌تقليد‌شد.

چارچوب‌نظری‌اين‌نوشــته‌بر‌دو‌نظرية‌آشنای‌»بازتاب«‌و‌»شکل‌دهی«‌بنا‌شده،‌بی‌آنکه‌در‌محدودة‌آن‌ها‌باقی‌

بماند.‌روش‌تحقيق‌نيز‌بر‌رويارويی‌تاريخ‌تحولات‌اجتماعی‌و‌تاريخ‌دگرگونی‌نمايش‌های‌ســنتی‌ايران‌با‌بررســی‌های‌

کتاب‌خانه‌ای‌و‌محيطی‌استوار‌شده‌است.

نمايش‌های‌سنتی‌ايران‌به‌ضرورت‌هاي‌اجتماعي‌و‌در‌رابطة‌تنگاتنگ‌با‌تماشاگران‌پديد‌آمده‌است‌و‌حيات‌خود‌

را‌فقط‌با‌بازتاب‌اكنون‌جامعه‌اش‌مي‌تواند‌بازيابد.‌نظريه‌ها‌ی‌بازتاب‌و‌شکل‌دهی‌بيانگر‌آن‌اند‌که‌نمايش‌های‌سنتی‌ايران‌

هماره‌حلقة‌واسط‌و‌ارتباط‌دهندة‌اين‌دو‌نظريه‌در‌اثر‌هنری‌يگانه‌ای‌بوده‌اند.

واژه های کليدی: تقليد‌)نمايش‌شادی‌آور‌ايران(،‌جامعة‌ايرانی،‌شبيه‌خوانی‌)تعزيه(،‌نظرية‌بازتاب.
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درآمد
ســال‌ها‌پيش‌ـ‌زماني‌كه‌هنوز‌توفان‌غرب‌گرايي‌به‌ســوي‌سرزمين‌هاي‌شرقي‌سرازير‌نشــده‌بود‌،‌مراسم،‌آيين‌ها،‌و‌

نمايش‌هايي‌در‌شــرق‌اجرا‌می‌شد‌كه‌بخشــي‌از‌زندگي‌مردمان‌اين‌سرزمين‌ها‌را‌شكل‌مي‌داد.‌پاره‌اي‌از‌آن‌آيين‌ها‌و‌

نمايش‌ها‌يا‌ادامة‌آن‌ها‌همچنان‌اجرا‌می‌شــود،‌ولی‌ديگر‌نمي‌توان‌به‌راحتي‌آن‌ها‌را‌بخشــي‌از‌زندگي‌ساكنان‌شرق‌

دانست؛‌زندگي‌دگرگون‌شده‌است.

نمايش،‌در‌کنار‌نوجويی‌ها‌و‌نوآوري‌ها،‌همواره‌در‌پي‌بازيابی‌ويژگی‌هاي‌نخستينش‌بوده‌است.‌آنچه‌در‌طول‌تاريخ‌

نمايش‌بر‌تئاتر‌يونان‌باستان،‌نمايش‌مذهبي‌سده‌هاي‌ميانه،‌‌تئاتر‌عهد‌اليزابت،‌و‌جز‌اين‌ها‌گذشته،‌شايد‌برای‌بازگشت‌

به‌ذات‌پالايش‌يافتة‌نمايش‌در‌آغاز‌شكل‌گيري‌بوده‌است.‌بنابراين،‌بررسی‌نمايش‌شرقی‌در‌هر‌زمان‌‌مي‌تواند‌بخشي‌

‌دوره‌هايي‌كه‌تماشــاگران‌پيوندي‌ناگسستني‌با‌نمايش‌ از‌آرزوي‌ما‌را،‌براي‌بازگشــت‌نمايش‌به‌دوره‌هاي‌طلايي‌اش‌ـ

داشــتند‌و‌گاهي‌آيين‌هاي‌نمايشــي‌در‌کنار‌نان‌برايشان‌ارزش‌داشــت‌ـ‌برآورده‌و‌يا‌بخشي‌از‌نوجويی‌ها‌و‌تجربه‌هاي‌

درست‌آن‌ها‌را‌به‌ما‌منتقل‌كند.

با‌نگاهي‌به‌مسير‌شكل‌گيري‌نمايش‌در‌كشورهاي‌شرقي‌يا‌گمانه‌زني‌هاي‌گوناگون‌دربارة‌هر‌يك‌از‌اين‌نمايش‌ها،‌‌

درمي‌يابيــم‌كه‌نه‌تنها‌فاصله‌اي‌ميان‌آن‌ها‌و‌زندگي‌جاري‌مردمان‌نبوده‌بلكه‌نمايش‌‌مرحله‌يا‌بخش‌مهمي‌از‌زندگي‌

ســاکنان‌شرق‌را‌مي‌ساخته‌اســت.‌رابطة‌دوســوية‌نمايش‌و‌نيايش‌يا‌رابطة‌آن‌با‌حاصل‌خيزي‌زمين‌هاي‌كشاورزي‌

در‌هندوســتان،‌‌ارتباط‌نمايش‌با‌بازگرداندن‌نظم‌ازدســت‌رفته‌در‌چين‌و‌بالي،‌‌دور‌کردن‌ارواح‌شــرور‌در‌ژاپن‌و‌يا‌

عدالت‌خواهي‌و‌فرياد‌از‌ستم‌حاكمان‌و‌پيروز‌ي‌خير‌بر‌شر‌در‌ايران،‌بخشي‌از‌كارويژه‌هاي‌نمايش‌در‌شرق‌است.

از‌ســوي‌ديگر،‌رابطه‌اي‌نزديك‌ميان‌فلســفه‌و‌‌زندگي‌با‌آيين‌هاي‌نمايشــي‌و‌نمايش‌هاي‌شرقيان‌وجود‌دارد.‌از‌

ديدگاه‌شرقي،‌‌آنچه‌ديده‌مي‌شود،‌نشانه‌اي‌ا‌ست‌از‌آنچه‌ناديدني‌ا‌ست.‌بنابراين،‌هنر‌شرقي‌از‌حقيقت‌موجود‌و‌مادي،‌‌

متوجه‌حقيقت‌وجود‌و‌روحاني‌مي‌شود‌]6،‌ص9[.‌پس‌چندان‌شگفت‌انگيز‌نيست‌كه‌نمايش‌هاي‌شرقي‌به‌دنياي‌تنانی‌

و‌واقعي‌و‌واقع‌نمايي‌نمي‌پردازند،‌بلكه‌سمت‌وسويي‌ديگر‌در‌پيش‌مي‌گيرند‌تا‌به‌درك‌بهتري‌از‌هستي‌دست‌يابند.

ولی‌آيا‌می‌توان‌به‌جست‌وجو‌و‌بررسی‌نمايش‌شرق‌پرداخت،‌بی‌آنکه‌به‌جامعة‌سازندة‌هر‌يک‌از‌گونه‌های‌نمايشی‌

آن‌توجه‌کرد؟‌آيا‌ممکن‌است‌نمايش‌را‌همانند‌پديده‌ای‌آزمايشگاهی‌و‌به‌دور‌از‌اوضاع‌طبيعی‌پيدايشش‌بررسی‌کرد؟‌

بي‌ترديد،‌جامعه‌و‌زندگي‌اجتماعي‌‌است‌كه‌نياز‌به‌نمايش‌را‌ايجاب‌کرده،‌‌پيشينه‌و‌بستر‌لازمش‌را‌فراهم‌آورده‌و،‌پس‌

از‌شكل‌گيري،‌‌دگرگوني‌هاي‌فراواني،‌تا‌رسيدن‌به‌شكلي‌كامل‌و‌پذيرفتني،‌در‌آن‌پديد‌آورده‌است.‌نمايش‌از‌دو‌بخش‌

اساســی‌اجراكننده‌)بازيگر(‌و‌تماشــاگر‌به‌هم‌مي‌رسد؛‌و‌شايد‌فقط‌در‌نمايش‌شرقی‌است‌كه‌ارزش‌مساوي‌و‌رويكرد‌

تكميلي‌اين‌دو‌چنين‌آشكار‌است.

پس‌در‌ادامه‌می‌کوشــم‌با‌بررسی‌نمونه‌وار‌دو‌گونه‌از‌نمايش‌های‌ايرانی،‌تصويری‌از‌رابطة‌پيوستة‌دو‌نهاد‌تئاتر‌و‌

جامعه‌در‌گسترة‌ايران‌پيش‌رو‌نهم.
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چارچوب نظری
اين‌نوشته‌برای‌بررسی‌موضوع‌از‌دو‌نظرية‌آشنای‌بازتاب‌و‌شکل‌دهی،‌‌با‌تأکيد‌بر‌رويکرد‌نخست‌،‌بهره‌می‌برد؛‌بی‌آنکه‌

در‌محدودة‌آن‌ها‌باقی‌بماند.‌برخي‌جامعه‌شناســان‌هنر،‌همانند‌ويكتوريا‌الكســاندر،‌در‌بررسی‌هنرها،‌اين‌دو‌رويكرد‌

گوناگون‌را‌پيشــنهاد‌كرده‌اند.‌»رويکرد‌بازتاب،‌در‌جامعه‌شناســی‌هنر،‌مشتمل‌است‌بر‌حوزه‌ای‌گسترده‌از‌بررسی‌ها،‌

مبنی‌بر‌اين‌عقيدة‌مشترک‌که‌هنر‌آيينة‌جامعه‌است‌يا‌هنر‌به‌واسطة‌جامعه‌مشروط‌شده‌يا‌تعيّن‌می‌يابد«‌]21،‌ص‌

21[.‌پژوهش‌هاي‌جامعه‌شــناختي،‌با‌اين‌زيرســاخت‌نظري،‌آثار‌هنري‌را‌به‌چشم‌منابعی‌برای‌دريافت‌آگاهی‌دربارة‌

مســائل‌اجتماعي‌مطرح‌در‌دوره‌يا‌مكانی‌ويژه‌مي‌نگرند.‌»بر‌اســاس‌اين‌تئوری،‌هنرها‌واقعيت‌را‌به‌رمز‌برمی‌گردانند‌

و‌آنچه‌را‌در‌جامعه‌هســتی‌دارد‌به‌شــکلی‌نمادين‌و‌رمزگونه‌به‌نمايش‌می‌گذارند.‌بنابراين،‌شکل‌هنر‌متأثر‌از‌قواعد‌

زيباشناختی‌ســت؛‌درحالی‌که‌محتوای‌آن‌از‌جامعه‌ريشــه‌گرفته‌اســت.‌اين‌محتوا‌ارزش‌ها‌و‌اعتقادات‌‌و‌به‌طور‌کلی‌

ايدئولوژی‌يا‌ايدئولوژی‌های‌موجود‌در‌جامعه‌را‌شامل‌می‌شود«‌]11،‌ص‌69-68[.

رويكرد‌شــكل‌دهي‌نيز‌مجموعة‌گســترده‌ای‌از‌نظريه‌ها‌را‌در‌بر‌مي‌گيرد‌و‌بر‌اين‌باور‌اســت‌كه‌هنر‌در‌جامعه‌

تأثيرگذار‌اســت‌و‌»می‌تواند‌ايده‌ها‌و‌افکاری‌را‌در‌ســر‌مردم‌‌قرار‌دهد«‌]21،‌ص‌35[‌يا‌روش‌هايی‌برای‌زندگی‌به‌

آدميان‌پيشنهاد‌کند.‌

در‌اين‌بررسی،‌با‌رويارويی‌تاريخ‌تحولات‌اجتماعی‌ايران‌و‌دگرگونی‌های‌هنرهای‌نمايشی‌سنتی‌هر‌دوره‌به‌گونه‌ای‌

خوانش‌بينارشته‌ای‌و‌بينامتنی‌دست‌يافته‌ام‌که‌ما‌را‌به‌نکته‌های‌ويژه‌ای‌رهنمون‌می‌شود.‌برای‌رسيدن‌به‌چنين‌هدفی،‌

بيش‌از‌هر‌چيز‌از‌تحليل‌محتوا‌و‌تفسير‌آثار‌هنری‌بر‌جای‌مانده‌بهره‌برده‌ام‌و‌به‌جز‌روش‌کتاب‌خانه‌ای،‌در‌گردآوری‌

سندهای‌کاربردی‌از‌ميان‌سفرنامه‌ها،‌يادداشت‌های‌روزانه،‌نشريه‌ها‌و‌جز‌اين‌ها،‌‌از‌تجربه‌های‌زيسته‌‌و‌سال‌ها‌تحقيق‌

تخصصی‌خويش‌دربارة‌نمايش‌ايرانی‌نيز‌بهره‌برده‌ام.

بررسی و بيان یافته ها
الف ( جامعه و شبيه خواني

1. ‌هعو ه عهمعب پسدهیش

شــكل‌گيري‌شبيه‌خواني‌در‌كشوري‌كه‌آشــنايي‌چنداني‌با‌نمايش،‌ويژگي‌ها،‌و‌عناصر‌آن‌نداشت،‌‌بيش‌از‌هر‌چيز‌به‌

موقعيت‌جامعه‌و‌نيازهاي‌آن‌مربوط‌مي‌شد.‌حمله‌هاي‌گوناگون‌به‌ايران‌و‌لشكركشي‌مداوم‌حاكمان‌ايران،‌فكر‌ايشان‌

را‌همواره‌از‌فرهنگ‌دور‌مي‌ســاخت‌و‌اين‌نبردهاي‌دايمي‌براي‌مردمان‌چيزي‌جز‌فقر‌و‌بدبختي‌و‌دغدغة‌نان‌در‌پي‌

نداشت؛‌ولي‌تداوم‌اين‌رويارويي‌ها‌سرانجام‌آن‌ها‌را‌به‌دادخواهي‌و‌ستم‌ستيزي‌واداشت.

معزالدوله‌ديلمي‌كه‌با‌فرماني‌به‌سال‌‌352ق.‌سوگواري‌عاشورا‌را‌عمومی‌كرد‌]1،‌ج‌15،‌ص‌261-262[،‌شايد‌

در‌پي‌هدف‌ديگري‌از‌اين‌مراسم‌بود.‌تا‌اين‌سال،‌نزديك‌به‌سه‌سده‌از‌شهادت‌امام‌حسين‌‌ـدرودش‌باد‌‌ـ‌و‌واقعة‌عاشورا‌
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مي‌گذشت‌و‌تا‌آن‌زمان،‌به‌هر‌علت،‌‌چنين‌مراسمي‌برگزار‌نشده‌بود؛‌پيداست‌كه‌ضرورت‌ديگري‌در‌شكل‌گيري‌اين‌

آيين،‌نقش‌داشته‌است.

اين‌مراسم‌كه‌از‌همان‌آغاز‌تعزيت‌)ابراز‌همدردي(‌يا‌تعزيه‌ناميده‌شد،‌زماني‌عمومي‌می‌شد‌كه‌گروهي‌از‌ايرانيان،‌

كه‌خود‌را‌هواخواه‌علي‌‌‌ـدرودش‌باد‌‌ـ‌مي‌دانستند،‌1براي‌ستاندن‌قدرت،‌عليه‌خليفة‌سني‌شوريدند.‌يك‌سال‌پيش‌از‌آن‌

كه‌معزالدوله‌مردم‌را‌به‌سوگواري‌بخواند‌با‌اعلان‌هاي‌گوناگون،‌كه‌بر‌سردر‌مساجد‌شهر‌مي‌گذاشت2،‌‌مخالفت‌نمادين‌

خود‌را‌با‌خاندان‌ابوســفيان‌آشــكار‌كرده‌بود‌]1،‌ج‌14،‌ص‌256-257[.‌او‌با‌نفرين‌به‌ستمگراني‌كه‌با‌خاندان‌پيامبر‌

جنگيدند‌و‌بر‌آن‌ها‌تاختند،‌‌بيش‌از‌هر‌چيز‌به‌حكومت‌نامشروع‌خليفة‌زمان‌نظر‌داشت‌و‌زمينه‌را‌براي‌مبارزه‌با‌وي‌

فراهم‌مي‌آورد.‌پيداســت‌كه‌سوگواري‌عاشورايي‌سالي‌پس‌از‌اين‌قدرت‌طلبي‌و‌در‌ادامة‌همان‌مخالفت‌سياسي‌شكل‌

گرفته‌اســت.‌شــايد‌هدف‌ديلميان،‌از‌زنده‌كردن‌دوبارة‌رويدادي‌گذشته،‌برقراري‌همانندی‌ميان‌قدرت‌و‌ستم‌خليفة‌

اموي‌و‌خليفة‌زمان‌بود‌تا‌از‌راه‌دادخواهي‌به‌اتحاد‌مردمان‌جامعه‌بر‌ضد‌حكومت‌دست‌يابند.‌چه‌بسا‌نخستين‌مخالفت‌

اهل‌ســنت‌با‌برگزاري‌چنين‌مراسمي‌واكنشــي‌طبيعي‌در‌برابر‌اين‌حركت‌و‌براي‌حفظ‌قدرت‌بود؛‌و‌نه‌جلوگيري‌از‌

سوگواري‌امام‌شهيد.‌به‌هر‌حال،‌سال‌ها‌ميان‌هواداران‌حكومت‌)سنيان(‌و‌آن‌ها‌كه‌خود‌را‌هواخواه‌علي‌مي‌دانستند‌و‌

خويش‌را‌شيعه‌مي‌ناميدند،‌‌درگيري‌و‌زدوخوردهاي‌گوناگون‌ادامه‌داشت3.

سنيان‌چند‌سال‌پس‌از‌آغاز‌تعزية‌عمومي‌به‌ياد‌جنگ‌جمل‌و‌شكست‌امام‌علي،‌در‌عاشوراي‌سال‌‌363ق.،‌دسته‌اي‌

راه‌انداختند‌كه‌در‌پيشاپيش‌آن‌زني‌در‌نقش‌عايشه‌و‌مرداني‌در‌نقش‌طلحه‌و‌زبير‌بر‌شترهايی‌نشسته‌بودند‌و‌مي‌گفتند‌

كه‌قصد‌جنگ‌با‌حاميان‌علي‌دارند‌4]1،‌ج‌15،‌ص‌44[.‌اين‌دسته‌و‌دستة‌شيعيان‌كه‌از‌سوي‌ديگر‌مي‌آمد‌در‌برخورد‌

با‌يك‌ديگر‌به‌نبرد‌پرداختند‌و‌برخي‌نيز‌در‌اين‌جنگ‌كشــته‌شــدند5.‌اين‌اتفاق‌شايد‌از‌نخستين‌گام‌های‌شكل‌گيري‌

شــبيه‌بود‌كه‌رفته‌رفته‌و‌با‌شــورش‌هاي‌خونين‌سال‌هاي‌بعد‌گسترش‌‌يافت‌و‌گروه‌رقيب‌را‌نيز‌به‌تدارك‌آن‌وا‌داشت.‌

پس‌طولي‌نكشــيد‌كه‌شــبيه‌عماري‌)تختي‌روان‌با‌تابوتي‌بر‌آن(‌يا‌تابوت‌امام‌حسين‌و‌اسبي‌سفيد‌و‌بي‌سوار،‌‌به‌جای‌

ذوالجناح‌،‌به‌مراسم‌تعزيت‌وارد‌شد.‌‌دورنمايی‌که‌از‌اين‌رويدادها‌‌در‌تاريخِ‌گه‌گاه‌بر‌جای‌ماندة‌کنونی‌نقش‌بسته،‌نشان‌

می‌دهد‌که‌بستر‌پديداری‌شبيه‌رخدادهای‌کمابيش‌حماسی‌جامعه‌به‌هنگام‌حرکت‌های‌سياسی‌آن‌روزگار‌بوده‌است.

از‌سوي‌ديگر،‌بسياری‌كه‌از‌ستم‌حاكمان‌به‌تنگ‌آمده‌بودند‌و‌آنان‌را‌چپاولگر‌خويش‌مي‌دانستند،‌در‌مخالفت‌با‌

حكومت‌به‌گروه‌شيعه‌پيوستند‌و‌رفته‌رفته‌بر‌جمع‌ايشان‌افزودند.‌اين‌رويكرد‌كه‌به‌شكل‌ستم‌ستيزي‌همگاني‌جلوه‌

مي‌كرد،‌آرام‌آرام‌از‌حركت‌هاي‌اجتماعي‌به‌شاخه‌هاي‌ديگر‌نيز‌راه‌يافت.‌در‌سدة‌چهارم‌هجري‌»مرثيه«،‌شيوه‌اي‌نو‌در‌

ادبيات‌آن‌زمان،‌رخ‌نمود‌]3،‌ص130[‌و‌شــاعران‌مرثيه‌سرا‌در‌آثارشان‌به‌سوگواري‌امام‌حسين‌‌و‌يارانش‌پرداختند‌و‌

همدردي‌)تعزيت(‌عزاداران‌را‌برانگيختند.‌بنابراين،‌ادامة‌حركت‌هاي‌اجتماعي‌در‌ادبيات‌زمان‌نيز‌تجلي‌يافت.‌مرثيه‌ها‌

نقش‌مؤثري‌در‌هماهنگي‌و‌پيوستگي‌گروه‌شيعه‌داشتند‌و‌توانستند‌از‌راه‌آگاهي‌مشترك‌و‌احساس‌همانندي‌ای‌كه‌

در‌ميان‌پيروان‌گســترش‌دادند،‌ديدگاهي‌مشــترك‌را‌در‌آن‌ها‌پديد‌آورند‌و‌اين‌رويكرد‌مي‌توانست‌ايشان‌را‌در‌كنار‌
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هم‌قرار‌دهد.‌صاحب‌‌بن‌عَبّاد،‌وزير‌و‌شاعر‌مشهور‌آل‌بويه،‌در‌نگارش‌چكامه‌هايش،‌‌كه‌مردم‌را‌به‌گريه‌بر‌امام‌حسين‌

مي‌خواند‌،‌تا‌جايي‌پيش‌رفت‌كه‌ســرود‌»...‌پس‌تو‌بايد‌چندي‌را‌بگريي؛‌‌زيرا‌پس‌از‌اين‌واقعة‌جان‌ســوز،‌‌خنده‌حرام‌

اســت«‌]2،‌ص‌87[‌.‌و‌اين‌ديدگاه،‌جدا‌از‌هم‌بستگي‌هاي‌پيشين،‌مي‌توانست‌به‌ايجاد‌حس‌مشترك‌اندوه‌كمك‌كند‌

كه‌نتيجه‌اش‌هم‌بستگی‌بيش‌تر‌مردم‌بود.

شورش‌ها‌و‌ناآرامي‌هايی‌كه‌جامعه‌را‌در‌برابر‌حكومت‌متحد‌مي‌كرد،‌‌حركت‌بزرگي‌ميان‌مردمان‌پديد‌آورد؛‌اين‌

رويكرد‌سبب‌شد‌تا‌پيروان‌هر‌يك‌از‌دو‌گروه‌رويارو‌ديدگاه‌فلسفي‌متفاوتي‌براي‌توجيه‌حركتشان‌به‌كار‌گيرند.‌از‌اين‌

رو،‌شــيعيان‌به‌ويژگي‌هاي‌فكري‌معتزله‌رو‌آوردند‌كه‌بر‌اصل‌اختيار‌انســان‌تأكيد‌مي‌كرد‌و‌سنيان،‌كه‌در‌پي‌حفظ‌

حكومت‌و‌منافع‌خلافت‌بودند،‌جانب‌اشعريان‌را‌گرفتند‌و‌بر‌اصل‌تغييرناپذير‌قضاوقدر‌استوار‌شدند‌]3،‌ص133[.‌اين‌

اصل‌بر‌آن‌بود‌كه‌همه‌‌چيز‌در‌آغاز‌خلقت‌از‌ســوي‌خداوند‌تعيين‌شــده‌و‌هيچ‌دگرگوني‌در‌آن‌‌راه‌ندارد؛‌و‌اين‌البته‌

می‌توانســت‌حكومت‌آن‌ها‌را‌جاودان‌بداند.‌اين‌ويژگي‌هاي‌فكري‌متفاوت،‌‌توانســت‌چالش‌هاي‌مهمي‌ميان‌متكلمان‌

ايجاد‌كند‌و‌آن‌ها‌را‌به‌ستيز‌بياني‌واداشت.‌پس‌اگر‌در‌كوي‌و‌برزن‌زد‌و‌خوردهايي‌تناني‌ميان‌هواداران‌اين‌دو‌گروه‌

درمي‌گرفت‌در‌گفتار‌و‌انديشة‌آن‌ها‌نيز‌جدالي‌پديد‌آمد.‌کشمکش،‌رويارويي،‌و‌جدال‌بياني‌و‌تناني‌اشقيا‌با‌اوليا،‌که‌

در‌شبيه‌خواني‌سال‌هاي‌پسين‌شکل‌گرفت،‌گذشته‌از‌زمينه‌هاي‌عقيدتي‌و‌شبه‌تاريخي‌از‌چنين‌پيشينه‌هاي‌اجتماعي‌

ترديدناپذير‌نيز‌برخوردار‌بود.

در‌پي‌همين‌رخدادهاست‌كه‌دســته‌روي‌ها،‌سينه‌زني‌ها،‌و‌راه‌پيمايي‌ها‌شكل‌می‌گيرد‌و‌آرام‌آرام‌منظم‌مي‌شود.‌

از‌اين‌دوره‌تا‌دورة‌صفوي،‌اگرچه‌مراســم‌شــكل‌بهتري‌مي‌گيــرد‌و‌آداب‌و‌قانون‌هايي‌مي‌يابــد،‌هنوز‌مخالفت‌ها‌و‌

درگيري‌هاي‌اندكي‌هست‌كه‌مانع‌نظم‌و‌گسترش‌آن‌مي‌شود.‌با‌قدرت‌يافتن‌صفويان‌)‌907ق./‌‌1502م.(،‌كه‌شيعه‌

را‌به‌عنوان‌مذهب‌رسمي‌ايران‌برگزيدند،‌و‌حمايت‌حكومت‌از‌اين‌سوگواري‌ها،‌‌تعزيه‌‌به‌ديگر‌نقاط‌كشور‌نيز‌راه‌يافت‌

و‌دسته‌روي‌ها‌رفته‌رفته‌نظمي‌بيش‌تر‌پيدا‌كرد.

به‌نظر‌مي‌رســد‌حمايت‌شاهان‌صفوي‌از‌تعزيت‌بيش‌تر‌به‌دلايل‌سياســي/اجتماعي‌بود‌تا‌مذهبي.‌آن‌ها‌خود‌را‌

نوادة‌امام‌كاظم‌‌ـدرودش‌باد‌ـ‌مي‌ناميدند‌تا،‌از‌اين‌راه،‌‌همدلي‌شيعيان‌را‌به‌دست‌آورند‌كه‌در‌آن‌زمان‌به‌گروه‌بزرگي‌

بدل‌شــده‌بودند.‌و‌مردمان،‌كه‌تا‌پيش‌از‌آن‌همواره‌حكومت‌را‌سدي‌در‌برابر‌خويش‌مي‌ديدند،‌در‌رويارويي‌با‌چنين‌

سياستي،‌‌مبارزه‌را‌آرام‌آرام‌از‌ياد‌بردند.‌ولي‌سنت‌مبارزه‌در‌شبيه‌‌آغازين‌رسوخ‌كرده‌و‌در‌حافظة‌آن‌جاي‌گرفته‌بود.

حمايت‌شاهان‌صفوي‌‌زمينه‌را‌براي‌قصه‌پردازي‌رويدادهای‌عاشورا‌آماده‌كرد‌و‌امام‌حسين،‌كه‌در‌روند‌مرثيه‌سرايي‌

از‌موجودي‌زميني‌و‌ادراك‌پذير‌به‌ســوي‌قهرماني‌اســطوره‌اي‌گراييده‌بود،‌پايه‌و‌شخصيت‌مشترك‌اين‌قصه‌ها‌شد.‌

مهم‌ترين‌مجموعة‌اين‌قصه‌ها‌را،‌‌كه‌»مقتل«‌ناميده‌شدند،‌‌سالی‌پس‌از‌آغاز‌دورة‌صفوی،‌به‌سال‌‌908ق.،‌ملاحسين‌

‌واعظ‌كاشفي‌نوشته‌شد‌و‌»روضه الشهدا«‌نام‌گرفت.‌طولي‌نكشيد‌كه‌مقتل‌خواني‌و‌در‌اصل‌روضه‌الشهداخواني‌گسترش‌

يافت‌و‌اندكي‌از‌ســهم‌مرثيه‌هاي‌صرف‌را‌در‌مراسم‌كاســت.‌مقتل‌ها،‌كه‌با‌توسعة‌روزافزون‌توانستند‌زمينة‌داستاني‌

‌1931،‌پاییز‌و‌زمستان‌2،‌شمارة‌4شناسی‌هنر‌و‌ادبیات،‌سال‌‌معهجا
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پيوستگی دوسویة نمایش های سنتی ایران با جامعة ایرانی

شبيه‌خواني‌را‌در‌سده‌هاي‌پسين‌فراهم‌سازند،‌‌نه‌بر‌اساس‌تاريخي‌دقيق‌از‌وقايع‌عاشورا،‌‌كه‌در‌دست‌نبود‌،‌كه‌بيش‌تر‌

بر‌اساس‌خيال‌پردازی‌و‌اعتقاد‌مقتل‌نويسان‌و‌با‌تأثير‌از‌اوضاع‌جامعة‌زمان‌پيدايش‌نوشته‌شدند.‌شايد‌به‌همين‌علت‌

است‌كه‌تفاوت‌هاي‌آشكاري‌ميان‌روايت‌هاي‌يك‌داستان‌در‌مقتل‌های‌گوناگون‌ديده‌مي‌شود.‌اگرچه‌اين‌نكته‌ممکن‌

است‌از‌نظر‌تاريخي‌اشاره‌اي‌بر‌بي‌دقتي‌مقتل‌نويسان‌باشد،‌از‌ديدگاه‌نمايشي‌و‌اجتماعي‌بسيار‌ارزشمند‌است؛‌‌زيرا‌اين‌

نويسندگان/گويندگان‌مردمي‌تلاش‌مي‌كردند‌تا‌زندگي‌اكنون‌خويش‌را‌در‌آن‌تاريخ‌كهن‌ببينند‌و‌زمان‌گذشته‌را‌به‌

زمان‌خود‌پيوند‌دهند.‌از‌سوي‌ديگر،‌آن‌ها‌سبب‌شدند‌تا‌احتمال‌هاي‌تخيلي‌ديگر‌بتوانند‌با‌هدفي‌مشترك،‌گرياندن‌

مردم‌بر‌شهادت‌امام‌،‌به‌روضه‌خواني‌ها‌راه‌يابند.‌پس‌دو‌ويژگي‌پرورش‌خيال‌و‌توجه‌به‌زمان‌حال،‌كه‌براي‌پديداري‌

نمايش‌بسيار‌مهم‌است،‌‌رفته‌رفته‌گسترش‌يافت‌و‌در‌پشت‌لايه‌هاي‌ديگر‌اين‌سوگواري‌به‌زندگي‌پرداخت.

در‌زماني‌نزديك‌به‌نگارش‌روضه‌الشهدا،‌محمدبن‌سليمان‌فضولي‌)درگذشت‌‌932ق.(‌مقتل‌ديگري‌به‌زبان‌آذري‌

نوشــت‌كه‌»حديقه‌السعدا«‌نام‌گرفت‌و‌طولي‌نكشيد‌كه‌زبان‌ها‌و‌گويش‌هاي‌ديگر‌نيز‌به‌مقتل‌نويسي‌پرداختند.‌ورود‌

گويش‌ها‌و‌زبان‌هاي‌گوناگون،‌هم‌در‌راســتاي‌رشــد‌تخيل‌بود‌و‌هم‌به‌حضور‌اکنون‌گروه‌های‌اجتماعی‌گونه‌گون‌در‌

مراســم‌ياري‌مي‌رساند‌تا‌سبب‌ارتباط‌بهتر‌مردمی‌ديگرگو‌شــود.‌اين‌رويکرد‌به‌گسترش‌بيش‌تر‌شهادت‌خواني‌ها‌در‌

سراسر‌كشور‌انجاميد.

از‌سوي‌ديگر،‌با‌شاه‌نامه‌خواني،‌‌معركه‌گيري،‌خيمه‌شب‌بازي،‌و‌نقالي‌مذهبي‌)روضه‌خواني(‌آرام‌آرام‌زمينة‌لازم‌براي‌

پيدايش‌نقش‌در‌سده‌هاي‌‌9و‌‌10هجري‌فراهم‌شده‌بود‌]16[.‌كمابيش‌در‌همين‌دوره‌است‌كه‌اشتراني‌با‌كجاوه‌ها‌به‌

تعزيه‌راه‌مي‌يابند‌و‌سپس‌با‌كودكاني‌كه‌در‌اين‌كجاوه‌ها‌جاي‌مي‌گيرند‌شبيه‌اسراي‌اهل‌بيت‌را‌به‌ذهن‌مي‌آورند‌و‌در‌

فاصله‌اي‌نزديك،‌مردي‌زخمي‌به‌اين‌اسرا‌افزوده‌مي‌شود‌كه‌مي‌تواند‌شبيه‌امام‌سجاد‌‌ـدرودش‌بادـ‌باشد.

در‌تعزيه‌اي‌كه‌در‌سال‌هاي‌پاياني‌زنديه‌بيش‌وکم‌شكل‌نمايشي‌مستقلي‌يافته‌بود،‌چند‌نكتة‌اصلي‌ديده‌می‌شد؛

نخست‌آنكه‌بسياري‌از‌گفت‌وگوها‌در‌اصل‌گفت‌وگو‌نبود.‌آن‌گفتارها،‌كه‌از‌مقتل‌های‌پيشين‌به‌اين‌شكل‌نمايشي‌

راه‌يافته‌بود،‌ذات‌تك‌گويي‌روضه‌ها‌و‌نوحه‌ها‌را‌حفظ‌کرده‌بود‌و‌كم‌تر‌به‌ســوي‌گفت‌وگويي‌دوسويه‌حركت‌مي‌كرد.‌

اين‌نکته‌مي‌تواند،‌فراتر‌از‌باورهای‌مذهبي،‌به‌نبود‌گفتاگوي‌واقعي‌در‌کشور‌هم‌مربوط‌شود؛‌ديرزماني‌در‌ايران‌منطقي‌

جز‌تک‌گويي‌رواج‌نداشت.

دوم‌آنکه‌از‌لحن‌دو‌شــكل‌نقالي‌آن‌زمان،‌‌‌نقالي‌حماسي‌مانند‌شاهنامه‌خواني‌و‌نقالي‌مذهبي‌مانند‌روضه‌خواني‌،‌

بــراي‌دو‌گروه‌رويــاروي‌بهره‌برده‌بود‌]7،‌ص‌121[.‌لحن‌نقالي‌مذهبي،‌با‌آوازي‌غم‌انگيز‌و‌زيبا‌كه‌همدردي‌مردم‌را‌

برمي‌انگيخت‌و‌در‌تكايا‌رواج‌داشــت‌،‌براي‌خواندن‌اوليا‌و‌لحن‌حماسي‌شاه‌نامه‌خواني،‌‌‌كه‌در‌قهوه‌خانه‌ها‌جاي‌داشت‌،‌

براي‌مخالف‌خوانان‌به‌كار‌برده‌شد‌و‌اين‌دو‌شيوة‌بياني‌براي‌تماشاگران‌آن‌زمان‌تعزيه،‌بسيار‌آشنا‌و‌پذيرفتني‌بود.‌

‌ســوم‌آنکــه‌از‌لباس‌ها‌و‌نشــانه‌هايي‌بهره‌می‌بردند‌كه‌در‌جامعــه‌ی‌آن‌دوره،‌ديده‌می‌شــد‌و‌در‌زندگی‌مردمان‌

نقش‌داشــت.‌ديدن‌تصويري‌از‌لباس‌هاي‌ســربازان‌و‌نظاميان‌دوره‌هاي‌صفوي،‌افشار،‌و‌زند‌و‌مقايسة‌آن‌ها‌با‌لباس‌هاي‌
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شــبيه‌خواني‌روشنگر‌آن‌است‌كه‌بر‌الگويي‌همانند‌شكل‌گرفته‌اند.‌پس‌همان‌گونه‌كه‌رويدادها،‌‌شيوة‌گفتار،‌و‌چگونگي‌

رفتار‌بر‌اصل‌تاريخي‌شان‌منطبق‌نبودند،‌لباس‌ها‌و‌ابزار‌به‌كار‌رفته‌نيز‌چنين‌بود.‌همچنان‌كه‌چادر‌تكيه،‌‌كه‌برگرفته‌از‌

خانه‌هاي‌موقتي‌عشاير‌بود‌،‌يا‌سكوي‌آن،‌كه‌شايد‌برآمده‌از‌سقف‌آب‌انبارهاي‌كاروان‌سراهاي‌قديمي‌بود‌،‌به‌واقعيت‌زمان‌

واقعه‌نزديك‌نبودند.‌پس‌تعزيه‌يا‌شبيه‌خواني‌در‌آغاز‌شكل‌گيري‌به‌زمان‌حال‌جامعة‌خويش‌نزديك‌تر‌بود‌تا‌تاريخ‌گذشته.

زماني‌كه‌پايه‌هاي‌شبيه‌خواني‌شكل‌مي‌گرفت‌و‌تا‌سده‌هايي‌پس‌از‌آن،‌ايران‌داراي‌فرهنگي‌مبتني‌بر‌كشاورزي‌

و‌باروري‌بود‌و‌براي‌كشــاورزان‌منطقة‌كم‌آبي‌مانند‌ايران،‌با‌بيابان‌هاي‌بســيارش‌،‌‌آب‌ارزشــي‌حياتی‌داشت.‌مركزي‌

شــدن‌عنصر‌طبيعي‌آب‌در‌بسياري‌از‌شبيه‌نامه‌ها‌نشــان‌می‌دهد‌كه‌شبيه‌نويس‌آن‌زمان‌چگونه‌به‌نيازهاي‌مردمان‌

جامعه‌اش‌توجه‌داشــته‌و‌آن‌را‌بر‌صحنه‌ای‌مقدس‌بازتاب‌داده‌است.‌اين‌عنصر‌اجتماعي‌مي‌توانست‌ميان‌تماشاگران‌

و‌اجراكنندگان‌شــبيه‌خواني‌همدلي‌ايجاد‌كند‌و‌تشنگي‌بهانه‌اي‌شــود‌براي‌روايت‌واقعه‌اي‌كه‌بسياري‌از‌جنبه‌هاي‌

واقعي‌اش‌را‌به‌ســوي‌بهره‌وري‌نشــانه‌ها‌از‌دست‌داده‌بود.‌شــبيه‌نويس،‌آگاهانه‌يا‌ناآگاهانه‌،‌مي‌دانست‌كه‌فقط‌نيازي‌

مشترك‌مي‌تواند‌جامعة‌او‌را‌به‌جامعة‌سده‌هاي‌گذشته‌مربوط‌سازد‌و‌مي‌كوشيد‌از‌اين‌فن‌به‌سود‌اكنونش‌بهره‌ها‌بَرد.‌

ناهمانندي‌شبيه‌نامه‌هاي‌مناطق‌گوناگون‌که‌بر‌پاية‌يک‌مضمون‌نوشته‌شده‌اند،‌دليل‌ديگري‌بر‌اين‌مدعاست.‌و‌شايد‌

براي‌همين‌بود‌كه‌گاهي‌گفتار‌امام‌را‌به‌زباني‌مي‌نوشتند‌و‌گفتار‌مخالفانش‌را‌به‌زبان‌ديگري‌چون‌تركي‌و‌كردي‌و‌

عربي؛‌و‌بر‌آن‌بودند‌كه‌آن‌ها،‌مخالفان‌،‌زبان‌امام‌را‌نمي‌فهمند.

2. پمیده ی س هگوگونب

توجه‌حكومت‌به‌ملت‌گرچه‌از‌دوران‌صفوي‌رنگ‌وبوي‌ديگري‌گرفت‌و‌حاکم،‌به‌ظاهر،‌حامي‌مردم‌شد،‌ولي‌شايد‌به‌

علت‌نبود‌قوانين‌مشخص،‌‌ستم‌و‌بيداد‌همچنان‌در‌جامعه‌جريان‌داشت.‌حاكمان‌نواحي،‌خان‌ها،‌و‌اربابان‌همچنان‌از‌

مردم‌بهره‌كشي‌مي‌كردند‌و‌ايشان‌را،‌به‌ناچار،‌زباني‌براي‌اعتراض‌نبود.‌پس‌طبيعي‌بود‌كه‌آن‌ها،‌با‌برگزاري‌شبيه‌خواني‌

و‌مراسم‌سوگواري،‌‌بخشي‌از‌آرزوهايشان‌را‌براي‌بازگشت‌نظم‌از‌دست‌رفته‌و‌عدالت‌بازگويند‌يا‌براي‌رهايي‌خويش‌به‌

قهرماني‌ذهني‌يا‌جنبه‌هاي‌ذهني‌و‌اسطوره‌اي‌قهرمان‌روي‌آورند6.‌در‌شبيه‌نامه‌هايي‌كه‌به‌دست‌ما‌رسيده،‌و‌بسياري‌

از‌آن‌ها‌در‌دوران‌قاجار‌نوشــته‌شــده‌،‌هنوز‌هم‌مي‌توان‌اين‌رويكرد‌را‌ردگيري‌کرد.‌واژگان‌و‌عبارت‌هاي‌پربســامدی‌

چون‌مظلوم،‌‌ستم،‌بيداد،‌‌ظالم،‌‌تنهايي،‌‌بي‌كسي‌و‌جز‌آن‌که‌به‌شبيه‌نامه‌ها‌راه‌يافته،‌بخشي‌از‌بازتاب‌زندگي‌اجتماعي‌

ايرانيان‌در‌اين‌دوره‌هاست.‌

حاكمان‌نيز‌در‌برگزاري‌اين‌مجلس‌ها،‌اهداف‌خويش‌را‌دنبال‌مي‌كردند؛‌‌از‌يك‌ســو،‌خود‌را‌همراه‌مردم‌نشــان‌

مي‌دادند‌و‌از‌سوي‌ديگر،‌با‌نشان‌دادن‌عاقبت‌كار‌و‌شكست‌)‌ظاهري(‌كاروان‌كربلا‌و‌استواري‌حاكم‌ظالم،‌‌مردم‌را‌از‌هر‌

جنبش‌احتمالي‌بازمي‌داشتند.‌شايد‌به‌علت‌وجود‌همين‌ديدگاه‌بود‌كه‌مسئلة‌قضا‌و‌قدر‌اشعريان،‌كه‌شيعيان‌سال‌ها‌

با‌آن‌سر‌مخالفت‌داشتند‌،‌با‌عنوان‌هاي‌گوناگون‌به‌شبيه‌خواني‌وارد‌شد‌و‌قصه‌هايي‌بِدان‌افزود.‌يكي‌از‌اين‌روايت‌ها‌بر‌

‌1931،‌پاییز‌و‌زمستان‌2،‌شمارة‌4شناسی‌هنر‌و‌ادبیات،‌سال‌‌معهجا
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حديثي‌از‌پيامبر‌اســتوار‌بود‌كه‌از‌كودكي‌گلوي‌امام‌حسين‌را‌مي‌بوسيد‌و‌شهادت‌او‌را‌در‌سرزمين‌كربلا‌مي‌دانست‌و‌

ديگری‌سوگواری‌پيش‌هنگام‌حضرت‌زهرا‌بود‌به‌گاه‌کودکی‌دو‌پسرش؛‌يا‌آنكه‌در‌ظهر‌عاشورا،‌‌درويش‌هندی‌و‌ملايك‌

بر‌امام‌آب‌مي‌آورند‌و‌او‌نمی‌پذيرد‌و‌سرنوشت‌خود‌را‌چنين‌مي‌داند‌كه‌تشنه‌در‌آن‌جا‌به‌شهادت‌رسد.

تا‌اينجا‌مي‌بينيم‌كه‌جامعة‌ايراني‌و‌دگرگوني‌هاي‌گوناگونش‌نيز‌به‌شبيه‌خواني‌راه‌يافته‌و‌آن‌را‌از‌جنبه‌هاي‌صرفاً‌

مذهبي‌به‌سوي‌جنبه‌هاي‌ملي‌و‌مردمی‌سوق‌داده‌است.

حركت‌رو‌به‌رشد‌اين‌گونة‌نمايشي‌در‌دوران‌قاجار‌فزوني‌گرفت.‌نگاهي‌به‌تحولات‌اجتماعی‌در‌اين‌هنگام‌نشان‌

مي‌دهد‌كه‌دگرگوني‌جامعه‌نيز‌در‌مقايســه‌با‌دوره‌هاي‌گذشته‌رشد‌بيش‌تري‌يافته‌است.‌در‌همين‌دوره‌است‌كه،‌به‌

علت‌رابطة‌گستردة‌ايران‌با‌كشورهاي‌ديگر،‌‌كالاهاي‌فرنگي‌به‌سوي‌كشور‌سرازير‌مي‌شود.‌اين‌كالاها‌با‌خود‌فرهنگ‌

ناشــناخته‌اي‌به‌ايران‌آوردند‌كه‌بر‌پاية‌داد‌و‌ســتد‌يا‌خريد‌و‌فروش،‌‌بدون‌زحمت‌و‌كار‌توليدي‌،‌اســتوار‌بود؛‌و‌اين‌

رويکرد،‌‌توانســت‌طبقه‌اي‌جديد‌بر‌طبقات‌اجتماعي‌ايران‌بيفزايد.‌با‌حمايت‌دربار‌و‌مردمان‌اين‌طبقه‌،‌‌شبيه‌خواني‌ها‌

به‌ســوي‌شــكوه‌و‌جلالي‌حركت‌کردند‌كه‌تا‌پيش‌از‌آن‌به‌خود‌نديده‌بودند.‌ثروتي‌كه‌به‌تعزيه‌ســرازير‌شد‌نه‌تنها‌

اجرا‌كه‌نگارش‌آن‌را‌نيز‌در‌بر‌گرفت‌و‌شــبيه‌نامه‌هاي‌نويني‌نوشته‌شدند‌كه‌رويدادهای‌عاشورا‌فقط‌بهانه‌يا‌گريزگاه‌

آن‌ها‌بود.‌مجلســي‌مانند‌»به‌چاه‌انداختن‌يوسف«‌كه‌نيازمند‌كاروان‌بزرگي‌از‌شتران‌و‌بازرگانان‌و‌اجناس‌فرنگي‌بود‌

در‌اين‌دوره‌نوشــته‌شد‌كه‌شايد‌مي‌توانست‌ويترين‌خوبي‌براي‌آشنا‌کردن‌»مشتري«‌با‌اين‌كالاها‌باشد؛‌»عدل‌هاي‌

قماش‌و‌صندوق‌هاي‌مال‌التجارة‌سربســته‌را‌بر‌شترها‌بار‌كرده‌]...[‌شايد‌دويست‌شتر‌به‌اين‌ترتيب‌آمده‌و‌گذشت‌تا‌

سرانجام‌تاجر‌و‌زيردستان‌و‌همراهان‌با‌آب‌داري‌]...[‌و‌بارهاي‌آشپزخانه‌و‌چادر‌و‌دستگاه‌رسيدند‌و‌در‌سر‌چاه،‌رحل‌

اقامت‌افكندند«‌]17،‌ص‌298[.‌پيش‌از‌اين،‌هرگز‌گزارشی‌دربارة‌اجرايی‌چنين‌باشکوه‌از‌شبيه‌خوانی‌به‌همراه‌چنين‌

عناصر‌تزيينی‌بســيار‌در‌جايی‌نيامده‌بود.‌از‌سوي‌ديگر،‌مسئلة‌حســادت‌برادران‌يوسف‌و‌پشيماني‌و‌سرانجام‌آن‌ها‌

مي‌توانســت‌مردم‌را‌از‌حسدورزي‌به‌اين‌طبقة‌نوپديد،‌‌كه‌رفاهي‌بيش‌از‌ديگران‌داشت‌،‌بازدارد‌و‌از‌رويارويي‌مردم‌با‌

آن‌هــا‌پيش‌گيري‌كند.‌همين‌كه‌پارچه‌هاي‌رنگارنگ‌و‌چهل‌چراغ‌ها‌جاي‌پرچم‌و‌عَلم‌را‌در‌تزيين‌تكيه‌دولت‌گرفتند،‌‌

گواهي‌بر‌اين‌رويكرد‌تازه‌بود7.

دور‌نيست‌که‌پوشش‌زنان‌دوران‌قاجار‌نيز‌تأثيرگرفته‌از‌زن‌پوشان‌شبيه‌باشد.‌می‌دانيم‌که‌در‌شبيه‌آغازين،‌اشقيا‌

و‌زنان‌نقش‌چندانی‌نداشتند.‌رشد‌شبيه‌خوانی‌و‌ضرورت‌های‌نمايشی‌آن‌آرام‌آرام‌به‌گسترش‌مخالف‌خوانان‌انجاميد‌و‌

گســترش‌لاية‌احساسی‌و‌رويدادها‌و‌روايت‌های‌فرعی،‌نيازمند‌حضور‌نقش‌زنان‌بود.‌از‌سوی‌ديگر،‌حضور‌زنان‌سبب‌

نزديکی‌بيش‌تر‌به‌تماشــاگران‌و‌باورپذيری‌شــبيه‌خوانی،‌به‌مثابة‌زندگی،‌می‌شد.‌شبيه‌خوانان‌که‌به‌روايت‌هر‌نقشی‌

می‌پرداختند‌برای‌اجرای‌نقش‌زنان‌نيز‌از‌مردان‌گروه‌بهره‌می‌بردند‌و‌تنها‌با‌نشانه‌هايی‌يادآور‌می‌شدند‌که‌به‌بازی‌سازی‌

و‌روايت‌نقش‌می‌پردازند.‌يکی‌از‌اين‌نشانه‌ها،‌روبنده‌ای‌بود‌که‌چهرة‌نقش‌پوشان‌را‌پنهان‌می‌کرد‌و‌تخيل‌تماشاگر‌را‌

جايگزين‌چهره‌هايی‌می‌کرد‌که‌با‌نقش‌هماهنگ‌نبودند.‌شــگفت‌آنکه،‌جامعة‌آن‌زمان‌روبنده‌را،‌به‌مثابة‌لباس‌زنان‌
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خاندان‌پيامبر،‌الگوی‌خويش‌قرار‌داد‌و‌در‌زندگی‌روزمره‌به‌کار‌گرفت.‌در‌حالی‌که‌شــايد‌لباس‌دوره‌های‌صفوی،‌زند،‌

افشار‌و‌حتی‌سال‌های‌آغازين‌دوره‌ی‌قاجار،‌شناخت‌چندانی‌از‌اين‌پوشش‌تازه‌نداشت.‌نگاره‌ها‌و‌نقاشی‌های‌بازمانده‌

از‌از‌آن‌دوره‌ها،‌چنين‌می‌نمايد‌که‌آ‌ن‌ها‌با‌چنين‌پوشش‌برساخته‌ای‌بيگانه‌بوده‌اند.

شــبيه‌خواني‌در‌دوران‌ناصری،‌براي‌نخستين‌بار،‌‌پيشة‌شبيه‌خوانان‌‌شــد‌و‌برخلاف‌دوره‌هاي‌گذشته،‌‌كه‌پس‌از‌

كارهاي‌روزانه‌به‌اين‌مراســم‌مي‌پرداختند‌،‌فرصتي‌پيش‌آورد‌كه‌شــبيه‌خوانان‌بتواننــد‌با‌تمركزي‌بيش‌تر‌به‌اجراي‌

تعزيه‌بپردازند؛‌پس‌حرفه‌ای‌به‌حرفه‌های‌ديگر‌جامعه‌افزوده‌شــد‌که‌توانايی،‌ابزار،‌زبان،‌و‌ســازوکار‌ويژه‌ای‌داشت‌که‌

اهالی‌شــبيه‌را‌از‌ديگران‌جدا‌می‌کرد.‌ساخت‌دو‌تکية‌دولتی‌سلطنت‌آباد‌)‌1241خ.(‌و‌سپس‌تكية‌دولت‌)‌1253خ.(‌

و‌تكيه‌هــاي‌ديگر،‌كه‌ويــژة‌تعزيه‌خواني‌بود،‌اهالي‌اين‌حرفه‌را‌از‌كوچ‌مداوم‌نجات‌داد‌و‌اين‌مكان‌ثابت‌و‌زمان‌كافي‌

توانست‌به‌رشد‌جنبه‌هاي‌نمايشي‌شبيه‌كمك‌كند.‌

تکية‌دولت‌را‌می‌توان‌در‌جايگاه‌نهادی‌حکومتی‌با‌تماشــاگرانی‌مردمی‌از‌زوايای‌گوناگون‌بررسی‌کرد.‌اين‌تکيه‌

شايد‌تنها‌جايی‌بود‌که،‌در‌دوران‌ناصری،‌همة‌قشرهای‌جامعه‌را‌گرد‌هم‌می‌آورد‌و‌با‌هم‌رويارو‌می‌کرد.‌گرچه‌تا‌پيش‌

از‌دوران‌رضاخان‌پهلوی‌نهاد‌دولت‌در‌ايران‌به‌هم‌نرسيد،‌شکلی‌آغازين‌از‌آن‌را‌می‌شد‌در‌کنار‌نهاد‌ملت‌در‌تکية‌‌دولت‌

به‌تماشــا‌نشست.‌اگر‌پرداختن‌به‌مذهب‌شيعه‌در‌زمان‌معزالدولة‌ديلمي‌چون‌سپری‌برای‌محافظت‌از‌استقلال‌به‌كار‌

مي‌رفت‌در‌عصر‌ناصرالدين‌شــاه،‌توانست‌نقش‌حصار‌انزوا‌را‌داشته‌باشد‌تا،‌به‌وسيلة‌شبيه‌خوانی،‌مردمان‌را‌از‌آگاهی‌

و‌آزادی‌خواهی‌همگانی‌و،‌در‌ادامه،‌نبرد‌با‌اســتبداد‌فردی‌بازدارد.‌شبيه‌خوانی‌را‌قدرت‌حاکم‌تماميت‌خواه‌مصادره‌به‌

مطلوب‌کرد.‌جملة‌نامی‌»مجلس‌تعزيه‌به‌دعاي‌بقاي‌وجود‌فايض‌الجود‌همايون‌شاهن‌شــاهي،‌ختم‌گرديد«‌]20[‌و‌

مانندانش‌در‌بسياری‌از‌گزارش‌های‌دولتی‌از‌مراسم‌شبيه‌تکية‌‌دولت‌آمده‌است‌که‌بهتر‌از‌هر‌توصيفی‌بيانگر‌رويکرد‌

شــاه‌شبيه‌شناس‌اســت.‌حاکمی‌که‌روايت‌کشته‌شــدنش‌نيز‌رنگی‌از‌تقدس‌گرفت‌و‌به‌نسخه‌ای‌شگفت‌با‌تاريخی‌

برســاخته‌با‌عنوان‌مجلس‌»شهادت‌ناصرالدين‌شــاه«‌درآمد؛‌گرچه‌در‌همين‌شبيه‌نامه‌هم‌می‌توان‌رويکرد‌عملگرای‌

دادخواهی‌و‌ستم‌ستيزی‌مردم‌به‌جان‌رسيده‌را‌به‌خوبی‌ديد.

افزايش‌آرام‌آرام‌زمان‌سوگواري‌از‌دهة‌آغاز‌محرم‌به‌سراسر‌محرم‌و‌صفر‌پس‌از‌‌1235خ.8،‌‌مجلس‌هاي‌بيش‌تر‌و‌

متنوعي‌مي‌طلبيد‌كه‌شبيه‌نويسان‌را‌به‌تكاپو‌وامي‌داشت؛‌پس‌مجلس‌هاي‌بسياري‌برگرفته‌از‌تخيل‌اين‌مقتل‌نويسان‌به‌

گنجينة‌شبيه‌نامه‌ها‌افزوده‌شد.‌با‌خيال‌پردازی‌نامحدود‌شبيه‌نويسان‌و‌حمايت‌ناصرالدين‌شاه‌از‌رشد‌و‌گسترش‌گوشه‌ها‌

يا‌روايت‌هاي‌فرعي‌كه‌اندكي‌جنبه‌هاي‌خنده‌آور‌داشتند،‌‌شبيه‌هاي‌مستقلي‌شكل‌گرفت‌كه‌»شبيه‌مضحك«‌ناميده‌

شــد‌و‌رفته‌رفته‌جنبه‌هاي‌كميك‌آن‌افزايش‌يافت.‌اين‌اتفاق،‌هم‌زمان‌با‌دوره‌اي‌‌اســت‌كه‌ناصرالدين‌شاه‌در‌سفرهاي‌

خارجي‌خود‌با‌تئاتر‌اروپايي‌آشنا‌شده‌بود‌و‌در‌تماشاخانة‌دارالفنون،‌‌نخستين‌تالار‌اروپايي‌تئاتر‌در‌ايران‌،‌نمايش‌هايي‌

برگرفته‌از‌كمدي‌هاي‌مولي‌ير‌اجرا‌مي‌شد.‌شبيه‌مضحك‌در‌اصل‌واكنش‌شبيه‌گردانان‌به‌جامعه‌اي‌بود‌كه‌با‌شناخت‌

ويژگي‌هاي‌زندگي‌مدرن‌از‌عقايد‌و‌جامعة‌سنتي‌خود‌دور‌مي‌شد؛‌موسيقي‌نوين،‌رقص،‌و‌كمدي‌از‌اين‌ويژگي‌ها‌بود.‌

‌1931،‌پاییز‌و‌زمستان‌2،‌شمارة‌4شناسی‌هنر‌و‌ادبیات،‌سال‌‌معهجا
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شــايد‌براي‌همين‌است‌كه‌شبيه‌خوانان‌ويژگي‌هاي‌خنده‌آور‌و‌موضوع‌هاي‌تازه‌را‌براي‌جذب‌مخاطبان‌به‌شبيه‌خواني‌

وارد‌مي‌كنند‌و‌يا‌سازهايي‌مانند‌كلارينت‌و‌ترومپت‌جانشين‌سازهاي‌ايراني‌تعزيه‌مي‌شود.

3.  مروة نوین س فو مم ‌بسد

پس‌از‌دورة‌ناصري،‌كه‌ايران‌دچار‌دگرگوني‌هاي‌فراواني‌شد‌و‌سرعت‌اين‌تغييرات‌فزونی‌گرفت،‌شبيه‌خواني‌شكوه‌خود‌

را‌آرام‌آرام‌از‌دست‌داد؛‌‌دانشجويان‌فرنگ‌رفته‌آن‌را‌كهنه‌و‌ناكارآمد‌مي‌دانستند،‌‌دربار‌و‌ثروتمندان‌ديگر‌حمايت‌چنداني‌

از‌برگزاري‌اش‌نمي‌كردند‌و‌شبيه‌خوانان،‌كه‌به‌پيشة‌خود‌خو‌گرفته‌بودند‌،‌حاضر‌نبودند‌بي‌مزد‌و‌مواجب‌‌و‌تنها‌برای‌ثواب‌

آخرت‌‌به‌كار‌پردازند.‌گزارش‌هايی‌اندک‌از‌ســال‌ها‌پيش‌از‌نابودی‌تکية‌‌دولت،‌‌نشــانة‌دورة‌گسترش‌و‌اوج‌شبيه‌خوانی‌،‌

گاه‌از‌تعطيلی‌يا‌تغيير‌کاربری‌آن،‌‌برای‌نمايشــگاه‌امتعة‌وطنی‌يا‌مجلس‌مؤسسان‌‌و‌همانندانش‌،‌حکايت‌دارند‌و‌چنين‌

می‌رسانند‌که‌تعزيه‌پيش‌از‌آنکه‌مکان‌و‌جايگاه‌حکومتی‌اش‌را‌از‌دست‌دهد،‌کاربرد‌و‌حيات‌درباری‌اش‌را‌به‌پايان‌برده‌

بود9.‌از‌آخرين‌دورة‌شبيه‌نويسی،‌متن‌يگانه‌ای‌به‌دست‌آمده‌که‌بخشی‌از‌اين‌دگرگونی‌های‌جامعه،‌‌به‌‌ويژه‌جامعة‌صنفی‌

شبيه‌خوانان‌،‌به‌شکل‌هوشمندانه‌ای‌در‌آن‌بازتاب‌يافته‌است.‌شبيه‌نامة‌»ماليات‌گرفتن‌جناب‌معين‌البکا«‌]18،‌ص‌221[،‌

که‌به‌شــمارة‌‌503در‌مجموعة‌‌1055نسخه‌ای‌کتاب‌خانة‌واتيکان‌نگه‌داری‌می‌شود‌،‌تصويرگر‌جامعه‌ای‌‌است‌که‌در‌آن‌

حتی‌ارزش‌های‌مذهبی‌دين‌داران‌به‌کالايی‌برای‌کاسبی‌اربابان‌تازه‌)معين‌البکا(‌بدل‌شده‌است.‌در‌اين‌متن،‌خير‌و‌شر‌

اساطيری‌و‌هميشگی‌شبيه‌نامه‌ها‌به‌زندگی‌شبيه‌خوانان‌آن‌دوره‌راه‌يافته‌و‌جايگاه‌حق‌و‌عدالت‌را‌نه‌در‌روايتی‌اسطوره‌ای‌

از‌شخصيت‌های‌تاريخ‌گذشته‌که‌در‌زندگی‌جاری‌مردمان‌معاصرش‌جست‌وجو‌می‌کند.‌اگر‌شبيه‌نويس‌در‌متن‌های‌کهن‌

شبيه‌خوانی‌به‌روايت‌رويداد‌کربلا‌می‌پرداخت‌تا‌مردمان‌جامعه‌اش‌را‌به‌ستم‌حاکمان‌وقت‌آگاه‌سازد،‌شبيه‌»ماليات‌گرفتن‌

جناب‌معين‌البکا«‌راهی‌ديگرگون‌را‌برای‌روايتش‌پيش‌‌می‌گيرد؛‌با‌پرداختن‌به‌شخصيت‌ها‌و‌رويدادهای‌هم‌دوره‌اش‌در‌

موقعيت‌نمايشی‌ويژه،‌زنده‌بودن‌ستمی‌را‌يادآور‌می‌شود‌که‌ناخودآگاه‌ما‌را‌به‌ياد‌کهن‌نمونة‌عاشورايی‌اش‌می‌اندازد.‌اينک‌

شخصيت‌های‌واقعی‌جامعه‌اند‌که‌به‌لباس‌قهرمان‌درآمده‌اند‌و،‌در‌پی‌رستگاری‌خويش،‌حقيقت‌تازه‌ای‌را‌برای‌ما‌روايت‌

می‌کنند.‌آيا‌اين‌روايت‌نو‌همانی‌نيست‌که‌در‌بستر‌اجتماعی‌اش‌راهی‌به‌مشروطه‌و‌دگرگونی‌های‌بنيادينش‌می‌گشايد؟‌

شــايد‌رضاخان‌پهلوي‌از‌قدرت‌سياسي/اجتماعي‌تعزيه‌آگاه‌بود‌كه‌آن‌را‌در‌ميان‌جامعه‌نيز‌تاب‌نياورد‌و‌ممنوع‌

كرد.‌اين‌كار‌ســكته‌اي‌در‌روند‌اجراي‌شــبيه‌خواني‌پديد‌آورد.‌اين‌گونة‌نمايش‌ايراني‌كه‌از‌آغاز‌تا‌اين‌زمان‌بر‌پاية‌

دگرگوني‌هاي‌مداوم‌بنا‌شده‌بود‌به‌يك‌باره‌از‌حركت‌بازماند.‌گرچه‌در‌همين‌زمان‌نيز‌اجراي‌شبيه‌خوانی‌به‌مكان‌هاي‌

پنهاني‌و‌روســتاها‌رانده‌شــد‌و‌جريان‌داشــت،‌دغدغة‌گروه‌اجرايي‌فقط‌حفظ‌و‌اجراي‌آن‌بود‌و‌نه‌دگرگون‌کردنش.‌

به‌همين‌دليل‌اســت‌كه‌در‌ميانة‌حكومت‌محمدرضا‌پهلوي،‌كه‌به‌دلايلی‌بار‌ديگر‌اجراي‌شــبيه‌خواني‌آزاد‌مي‌شود،‌‌

نيمه‌جاني‌ناتوان‌بيش‌نيست‌و‌ديگر‌توان‌زندگي‌و‌دگرگوني‌را‌ندارد.‌زندگي‌مدام‌دگرگون‌مي‌شد‌و‌شبيه‌خواني‌تکرار؛‌

پس‌برای‌هميشه‌به‌كالايي‌موزه‌اي‌و‌ناكارآمد‌بدل‌شد.
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ب ( تقليد و جامعه

1. پدیده ی رحسطب س هگوگونب ه عهمعب

برخلاف‌شــبيه‌خواني‌كه‌اهداف‌و‌دلايلی‌پيچيده‌و‌گوناگون‌در‌شكل‌گيري‌و‌دگرگوني‌اش‌نقش‌داشت،‌تقليد،‌‌‌‌نمايش‌

شــادي‌آور‌ايراني‌،‌با‌اهدافي‌ســاده‌پديد‌آمد.‌پيشينة‌اين‌گونة‌نمايشي‌به‌كار‌»مسخرگان«‌نخستين‌بازمي‌گردد‌كه‌به‌

تقليد‌حركات‌و‌صداي‌حيوانات‌و‌پرندگان‌مي‌پرداختند.‌بنابراين،‌نخســتين‌گام‌شكل‌گيري‌اين‌شيوة‌نمايشي‌بيش‌تر‌

محيطي‌بود‌تا‌اجتماعي.‌برخي‌از‌اين‌مســخرگان‌كه‌در‌تقليد‌و‌لطيفه‌گويي‌چيره‌دســت‌بودند‌به‌دربار‌پادشاهان‌راه‌

می‌يافتند‌و‌»نديم«‌و‌»تلخك«‌ويژة‌شــاه‌مي‌شــدند.‌در‌همين‌مرحله‌است‌كه‌تقليد‌حركات،‌رفتار،‌و‌گفتار‌درباريان‌

جانشين‌تقليد‌از‌مردم‌و‌جانوران‌شد‌و‌»تلخك«‌)دلقك(،‌كه‌پيش‌تر‌در‌ميان‌مردم‌زيسته‌بود،‌مشكلات‌جامعة‌خويش‌

و‌ســپس‌اعتراض‌به‌چگونگي‌كار‌رعايا‌و‌در‌نهايت‌ستم‌درباريان‌را‌با‌لباس‌هزل‌و‌طنز‌به‌لطيفه‌ها‌و‌تقليدهايش‌وارد‌

كرد.‌اين‌انتقادها‌به‌‌آرامي‌بخشي‌از‌ويژگي‌اصلي‌كار‌دلقك‌شد‌تا‌آنجا‌كه‌به‌نظر‌مي‌رسد‌»صحنه‌سازي‌هايي‌كه‌مسخره‌

طي‌آن‌ها‌درباريان‌بانفوذ‌را‌بيش‌از‌حد‌ريش‌خند‌مي‌كرده‌يا‌به‌طور‌غيرمستقيم‌نادرستي‌ها‌شان‌را‌آشكار‌مي‌ساخته‌به‌

تحريك‌شــخص‌شــاه‌بوده‌تا‌از‌اين‌راه‌معايب‌اطرافيانش‌را‌گوش‌زد‌كند‌يا‌حدودشان‌را‌به‌يادشان‌آورد«‌]7،‌ص61[.‌

زبان‌انتقادي‌مهم‌ترين‌ويژگي‌اجتماعي‌تقليد‌در‌بيش‌تر‌دوره‌ها‌بود.

دوران‌صفوي‌هم‌زمان‌اســت‌با‌ساكن‌شدن‌فروشندگان‌دوره‌گرد‌در‌فروشگاه‌هاي‌دايمي.‌در‌همين‌دوره،‌»بقالی«‌

پديدار‌شد،‌پيشه‌ای‌كه‌داد‌و‌ستدهاي‌خُرد‌را‌شكل‌داد‌و‌تغييراتي‌در‌روند‌زندگي‌ايرانيان‌پديد‌آورد.‌شخصيت‌نمونه‌اي‌

)تيپيكال(‌و‌كار‌بقال‌به‌سرعت‌پايه‌و‌اساس‌شيوه‌اي‌جديد‌از‌تقليد‌شد‌كه‌»بقال‌بازي«‌نام‌گرفت.‌بقال‌بازي‌بيش‌از‌هر‌

چيز‌بيانگر‌جامعة‌فئودالي‌زمان‌خويش‌بود‌و‌مقلدان‌اين‌نمايش‌بقال‌را‌نمادي‌از‌خان‌ها،‌اربابان،‌و‌مالداران‌آن‌دوره‌نشان‌

مي‌دادند‌كه‌به‌چپاول‌رعايا‌)مردم(‌مي‌پرداختند‌و‌بدين‌سان‌انتقاد‌از‌جامعة‌فئودالي‌به‌هنگام‌قدرت‌فئودال‌ها‌در‌تقليد‌

آغاز‌شــد.‌سال‌ها‌بعد،‌حسين‌خان‌تحويل‌دار‌در‌كتاب‌جغرافياي‌اصفهان‌دوره‌اي‌را‌ياد‌كرد‌كه‌نظم‌امور‌از‌ميان‌رفته‌و‌

اغتشاش‌و‌بي‌عدالتي‌در‌اصفهان‌فراگير‌شده‌بود.‌سفر‌ناصرالدين‌شاه‌به‌اين‌شهر‌مردم‌را‌به‌فكر‌اعتراض‌از‌حاكمانشان‌

انداخت‌ولی‌ترس‌از‌ســتم‌ايشــان‌مانع‌چنين‌كاري‌بود.‌تا‌اينكه‌برخي‌بزرگان‌شهر،‌چارة‌كار‌را‌در‌تقليد‌مي‌بينند‌و‌با‌

دعوت‌از‌مقلدان‌به‌اجراي‌مجلس‌بقال‌بازي‌مي‌پردازند‌و‌در‌آن‌نمايش،‌وضع‌موجود‌جامعة‌اصفهان‌را‌در‌حضور‌شاه‌تصوير‌

مي‌كنند.‌ناصرالدين‌شاه‌با‌ديدن‌اين‌نمايش‌از‌امور‌آگاه‌می‌شود‌و‌با‌دستوراتش‌اوضاع‌را‌به‌سامان‌مي‌كند؛‌بي‌آنكه‌نيازی‌

به‌درگيري‌و‌خون‌ريزي‌باشد‌]8،‌ص‌87[.‌اين‌نمونه‌اي‌از‌مهم‌ترين‌كاركردهاي‌اجتماعي‌تقليد‌است.

با‌دگرگوني‌جامعة‌ايراني‌و‌تحول‌آن‌از‌نظام‌فئودالي‌به‌سوي‌بورژوازي،‌تقليد‌نيز‌دگرگون‌مي‌شود؛‌بقال‌جاي‌خود‌

را‌به‌»حاجي‌بازاري«‌مي‌دهد‌كه‌از‌گسترش‌كار‌بقال‌در‌جامعه‌و‌شخصيت‌او‌در‌نمايش‌پديدار‌شده‌و‌نشانه‌اي‌از‌جامعة‌

بورژوازي‌‌است.‌بازاري‌طمعکار،‌خسيس،‌و‌بيش‌از‌حد‌ثروتمند‌است‌و‌در‌هر‌موقعيتي‌فقط‌به‌سود‌خود‌مي‌انديشد‌و‌

حاضر‌است‌براي‌دست‌يابي‌به‌سود‌بيش‌تر،‌حتی‌خانواده‌اش‌را‌نيز‌قرباني‌كند.‌او‌بيشتر‌نوکيسه‌ای‌‌است‌که‌نسبت‌به‌

‌1931،‌پاییز‌و‌زمستان‌2،‌شمارة‌4شناسی‌هنر‌و‌ادبیات،‌سال‌‌معهجا
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پيوستگی دوسویة نمایش های سنتی ایران با جامعة ایرانی

نوکرش،‌تنها‌دارايی‌بيشتر‌دارد‌ولی‌موقعيت‌های‌گوناگون‌نمايش‌نشان‌می‌دهد‌که‌جايگاه‌فکری‌و‌فرهنگی‌اش‌چندان‌

متفاوت‌نيست؛‌اگر‌فضا‌اجازه‌دهد‌يا‌تحريک‌»سياه«‌کارگر‌شود،‌نقاب‌از‌چهره‌اش‌کنار‌می‌رود‌و،‌در‌اين‌حالت،‌حتی‌

رفتارش‌همگون‌و‌هماهنگ‌با‌ســياه‌دون‌پايه‌است.‌رفته‌رفته،‌پاي‌خانوادة‌حاجي‌و‌به‌ويژه‌غلام‌سياهش،‌‌كه‌دگرگون‌

شدة‌»مشتري«‌بقال‌بازي‌ا‌ست‌‌نيز‌به‌تقليد‌باز‌مي‌شود‌و‌رويارويي‌و‌درگيري‌بازاري‌با‌غلامش‌ماية‌داستاني‌نمايش‌را‌

فراهم‌مي‌آورد.

2. نقطة عطف هگوگونب امی نقلسد س  مرود

مشــروطه‌و‌فرياد‌آزادي‌خواهي‌ملت‌چنان‌پر‌و‌بالی‌به‌»ســياه«‌داد‌كه‌به‌جاي‌»حاجي«،‌شخصيت‌محوري‌اين‌گونه‌

نمايش‌شد‌تا‌آنجا‌كه‌اين‌شيوة‌تقليد‌»سياه‌بازي«‌نام‌گرفت.‌سياه‌زبان‌گوياي‌جامعه‌اي‌بود‌كه‌مي‌كوشيد‌توان‌مبارزه‌

و‌مخالفت‌با‌حاكمان‌را‌بيابد‌و‌نيش‌تند‌نقد‌اجتماعي‌وي‌هراسي‌در‌دل‌زورمندان‌مي‌افكند.‌او‌ويژگي‌هاي‌اصلي‌خود‌

را‌از‌شخصيت‌سلفش‌»مبارك«‌خيمه‌شب‌بازي‌به‌ارث‌برده‌بود؛‌‌و‌اين‌ويژگي‌ها‌مي‌توانست‌بازتاب‌اجتماعي‌نمايش‌و‌

نمايش‌دهندة‌حضور‌يا‌عبور‌غلاماني‌سياه‌پوست‌از‌ايران‌باشد.‌شيرين‌كاري‌ها،‌‌غلط‌گويي‌ها،‌و‌شوخي‌هاي‌آن‌مبارك‌به‌

راحتي‌به‌سياه‌يا‌مبارك‌تقليد‌)تخت‌حوضي(‌منتقل‌شد.‌مهم‌ترين‌ويژگي‌سياه،‌كشاندن‌اتفاقات‌اكنون‌جامعه‌اش‌به‌

صحنه‌و‌طرح‌و‌نقد‌آن‌در‌ميان‌داســتان‌نمايش‌بود.‌اين‌ويژگي،‌كه‌با‌پذيرش‌و‌تشــويق‌مردمان‌جامعه‌همراه‌بود‌،‌به‌

سرعت‌گسترش‌يافت‌و‌بخش‌ناگسستني‌اين‌شيوة‌نمايشي‌و‌اين‌شخصيت‌شد.

‌تقليد،‌كه‌اساســاً‌مبتني‌بر‌بداهه‌پردازي‌بود،‌به‌موقعيت‌ها‌و‌ويژگي‌هاي‌اجرايي‌بســيار‌وابسته‌بود.‌براي‌نمونه،‌

مي‌توانست‌لحظاتي‌را‌كه‌تماشاگر‌بِدان‌علاقه‌مند‌شده‌بود،‌گسترش‌دهد‌يا‌تكرار‌کند‌و‌يا‌آنكه‌مخالفتش‌را‌با‌آنچه‌در‌

همان‌لحظات‌و‌بيرون‌از‌نمايش‌روي‌مي‌داد،‌نشان‌دهد.‌اين‌ويژگي‌كه‌به‌شخصيت‌نمونه‌اي‌سياه‌نيز‌راه‌يافت،‌‌تقليد‌

را‌در‌رابطه‌اي‌دوسويه‌و‌زنده‌با‌تماشاگران‌قرار‌مي‌داد؛‌تا‌آنجا‌كه‌در‌هر‌دوره،‌شكل‌و‌مضمون‌خود‌را‌دگرگون‌مي‌كرد‌

و،‌به‌همين‌سبب،‌نمي‌توان‌براي‌تقليد،‌شيوه‌اي‌يگانه‌درنظر‌گرفت10.‌

گرچه‌آغاز‌نمونه‌هايی‌کهن‌از‌تقليد‌به‌پيش‌از‌پيدايش‌شــبيه‌بازمی‌گردد،‌ولی‌در‌دورة‌گســترش،‌با‌پيشينه‌اي‌

كه‌شــبيه‌خواني‌براي‌شكل‌گيري‌نمايش‌و‌نقش‌در‌جامعه‌ايجاد‌كرده‌بود،‌‌تقليد‌با‌مخالفت‌هاي‌چنداني‌روبه‌رو‌نشد؛‌

بلكه‌موقعيت‌اجتماعي‌مناســب‌توانست‌به‌رشــد‌آن‌كمك‌كند.‌تقليد،‌در‌مقايسه‌با‌شبيه‌خواني،‌‌اهداف‌كوچك‌تر‌و‌

ادراك‌پذيرتري‌را‌دنبال‌مي‌كرد‌و‌در‌همان‌زمان‌اجرا‌مي‌توانست‌به‌سرعت‌بِدان‌دست‌يابد.‌

اســماعيل‌‌بزاز،‌كه‌پس‌از‌معيرالممالك‌تأثير‌زيادي‌بر‌تكامل‌تقليد‌داشــت‌و‌به‌آن‌ارزش‌هايي‌والا‌بخشيد،‌‌پس‌

از‌بناي‌تماشــاخانة‌دارالفنون‌در‌دورة‌ناصري‌)‌1264خ.(‌‌با‌مقلدانش‌به‌آنجا‌رفت‌و‌به‌اجراي‌نمايش‌هايي‌برگرفته‌از‌

نوشــته‌هاي‌مولي‌ير‌پرداخت.‌رويارويی‌او‌و‌گروهش‌با‌كمدي‌هاي‌مولي‌ير‌توانست‌روابط‌دراماتيك‌نقش‌ها‌را‌به‌تقليد‌

منتقل‌كند‌و‌چگونگي‌بازتاب‌نمايشي‌جامعه‌و‌مشكلاتش‌را‌به‌ايشان‌بياموزد.
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دورة‌ناصری‌دگرگونی‌بنيادينی‌در‌رابطة‌نمايش‌و‌جامعة‌ايرانی‌پديد‌آورد.‌در‌رويکرد‌نخست،‌ساخت‌تکية‌دولتی‌و‌

مرکزی‌شدن‌آن‌برای‌برپايی‌مهم‌ترين‌مراسم‌سوگواری‌سال‌توانست‌گروه‌های‌گوناگون‌جامعه،‌از‌شاه‌و‌ثروت‌مندان‌تا‌

زيردستان‌و‌ناداران،‌را‌در‌يک‌‌جا‌گرد‌آورد.‌پس‌شبيه‌گردان‌می‌کوشيد‌اجرايش‌را‌برای‌همة‌مردم‌و‌از‌هر‌طبقه‌ديدنی‌

کند.‌ديگر‌آنکه‌ناصرالدين‌شاه،‌برای‌ديدن‌مجلس‌های‌شبيه‌خوانی،‌کاخ‌را‌ترک‌می‌کرد‌و‌راهی‌تکيه‌های‌نامی‌می‌شد،‌

ولی‌برای‌ديدن‌تقليد،‌هميشــه‌مقلدان‌را‌به‌پيشگاه‌خويش‌فرامی‌خواند.‌ساخت‌تالار‌نمايش‌دارالفنون،‌جايگاه‌تازه‌ای‌

برای‌تقليد‌تعريف‌کرد‌که‌شاه‌را‌وامی‌داشت‌برای‌ديدن‌نمايش‌تازه‌از‌تخت‌به‌زير‌آيد‌و‌به‌تالار‌پيوندد.‌از‌سوی‌ديگر،‌

ساخت‌نخستين‌تالار‌نمايشی‌کشور‌در‌مدرسة‌دارالفنون،‌بيانگر‌جايگاه‌والا‌و‌تازه‌ای‌‌است‌که‌تئاتر‌در‌ديدگاه‌حکومت‌

يافته‌بود.‌تماشــاخانة‌دارالفنون‌فقط‌پذيرای‌بزرگان‌و‌وابستگان‌دربار‌و‌شايد‌گاهی‌شاگردان‌دارالفنون‌بود؛‌از‌اين‌رو،‌

نخستين‌تماشاخانة‌ايران‌ناخواسته‌تئاتر‌را‌هنری‌ويژه‌برای‌طبقة‌بالای‌جامعه‌شناساند.

پس‌از‌دورة‌ناصري‌و‌دگرگوني‌هاي‌سياســي/اجتماعي‌ايران،‌‌تقليد‌به‌آســاني‌مسائل‌روز‌را‌در‌خود‌جاي‌داد‌و،‌از‌

آنجا‌كه‌شبيه‌خواني‌رونق‌پيشينش‌را‌از‌دست‌داده‌بود،‌‌توانست‌به‌سرعت‌يكه‌تاز‌نمايش‌ايران‌شود.‌انتقادهاي‌تندي‌كه‌

در‌اين‌نمايش‌ها‌به‌اشراف‌يا‌حكومت‌مي‌شد،‌‌مردم‌را‌بيش‌از‌پيش‌به‌سوي‌آن‌جذب‌می‌کرد.‌مقلدها‌حتی‌به‌مسائل‌

نويني‌مانند‌گراني‌نان‌و‌‌قند‌يا‌ناياب‌شــدن‌آن‌ها‌مي‌پرداختند‌و‌به‌نوعي‌زبان‌گوياي‌مردم‌در‌موقعيت‌هاي‌گوناگون‌

جامعه‌بودند.‌شايد‌بتوان‌گفت‌که،‌با‌روش‌تقليدگران،‌کهنگی‌جايی‌در‌نمايش‌ايشان‌نداشت؛‌حتی‌اگر،‌به‌ظاهر،‌روايت‌

نمايش‌به‌دوره‌ای‌تاريخی‌و‌گذشــته‌های‌دور‌می‌پرداخت.‌به‌ســخن‌ديگر،‌سياه‌و‌ديگر‌شخصيت‌های‌نمونه‌وار‌تقليد‌

می‌توانستند‌به‌هر‌روايتی‌از‌هر‌دوره‌ای‌راه‌يابند‌ولی‌هرگز‌از‌ياد‌نمی‌بردند‌که‌به‌اکنون‌جامعه‌شان‌نزديک‌ترند‌تا‌زمان‌

رويداد.‌آن‌ها‌با‌اکنون‌خويش‌پای‌در‌جهان‌نمايش‌می‌گذاشــتند‌و‌گاهی‌لحظه‌های‌شاد‌نمايش‌از‌همين‌تضاد‌جهان‌

زندگی‌آن‌ها‌با‌دوره‌ای‌شــکل‌می‌گرفت‌که‌نمايش‌روايت‌می‌کرد.‌اين‌رويكرد‌تقليد‌سبب‌گسترش‌و‌نزديكي‌بيش‌از‌

پيش‌آن‌به‌مردم‌شد.‌

در‌تقليد‌هم،‌مانند‌شــبيه‌خوانی،‌می‌توان‌بخشــی‌از‌آرزوهای‌ايرانيان‌را‌برای‌عدالت‌خواهی‌بازجست.‌آنچه‌سياه‌

را‌برای‌جامعة‌ايرانی‌جذاب‌می‌کرد،‌بر‌هم‌زدن‌نظم‌ســاختار‌اجتماعی‌تغييرناپذيری‌بود‌که‌مشــکلات‌بسياری‌برای‌

زندگی‌ايرانی‌فراهم‌می‌آورد.‌سياه‌به‌گونه‌ای‌نمايندة‌آسيب‌پذيران‌جامعه‌ای‌بود‌که‌راهی‌برای‌مبارزه‌با‌ستم‌بالادستان‌

می‌يافت؛‌گرچه‌اين‌رويکرد‌در‌زندگی‌واقعی‌جامعه‌چندان‌ممکن‌نبود.‌هرچه‌رفتار‌سياه‌از‌همانندانش‌در‌زندگی‌تلخ‌

روزمره‌دورتر‌می‌شد،‌فضای‌مناسب‌تری‌برای‌رضايت‌و‌همراهی‌تماشاگران‌و‌سرانجام‌،‌خندة‌آن‌ها‌فراهم‌می‌آورد.‌او‌تنها‌

کسی‌بود‌که‌از‌طبقه‌ای‌حتی‌فروتر‌از‌تماشاگرانش‌به‌ستيز‌با‌طبقة‌حاکم‌و‌نظام‌استبدادی‌اش‌می‌پرداخت‌و‌ترديدی‌

در‌صُلب‌بودن‌اين‌نظام‌پديد‌می‌آورد.‌کنش‌های‌سياه‌در‌مخالفت‌با‌قواعد‌اجتماعی‌به‌گونه‌ای‌بود‌که‌تماشاگران‌آرزوی‌

انجامش‌را‌داشتند‌ولی‌توان‌و‌شجاعت‌آن‌را‌نداشتند.‌سياه‌در‌جهان‌نمايشی‌‌که‌می‌ساخت،‌می‌توانست‌به‌آسانی‌اين‌

قانون‌های‌اجتماعی‌را‌به‌‌ســخره‌گيرد‌و‌نظم‌جاری‌آن‌ها‌را‌بر‌هم‌زند؛‌بی‌آنکه‌دچار‌مجازات‌يا‌دردسر‌شود.‌شگفت‌آور‌

‌1931،‌پاییز‌و‌زمستان‌2،‌شمارة‌4شناسی‌هنر‌و‌ادبیات،‌سال‌‌معهجا
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است‌‌آنچه‌مردم‌را‌در‌نمايش‌تقليد‌سرگرم‌می‌کرد،‌ريشه‌در‌تنش‌ها‌و‌مشکلات‌ايشان‌در‌زندگی‌اجتماعی‌داشت.‌ويليام‌

بيمن‌با‌بررسی‌دقيق‌سياه‌بازی‌ايران‌بر‌آن‌است‌که‌»نيازهای‌عموم‌مردم‌به‌سرگرم‌شدن‌در‌جشن،‌معادل‌نياز‌آن‌ها‌

به‌توصيف‌عمومی‌تنش،‌ترس،‌و‌انتظارات‌همة‌مردم‌در‌مراسم‌مهم‌اجتماعی‌هستند«‌]22،‌ص526[.

تقليد‌و‌شــبيه‌خوانی‌را‌در‌گســترة‌اجتماعی‌ديگری‌نيز‌می‌توان‌بررسی‌کرد؛‌اين‌نمايش‌ها‌بخشی‌از‌رخدادهای‌

اجتماعی‌بزرگ‌تری‌بودند‌که‌برای‌جامعه‌ارزشــی‌حياتی‌داشت.‌در‌جامعة‌سنتی‌گذشته‌و‌پيش‌از‌آنکه‌اين‌گونه‌های‌

نمايشی‌به‌تالارها‌راه‌يابند‌،‌تقليد‌در‌سور‌و‌شادی‌‌عروسی‌ها‌و‌همانندانش‌جای‌داشت‌و‌شبيه‌خوانی‌بخشی‌از‌مراسم‌

ســوگواری‌محرم‌بود.‌به‌سخن‌ديگر،‌خاستگاه‌اين‌گونه‌های‌نمايشی‌جامعه‌ای‌بود‌که‌برای‌برپايی‌رسم‌های‌اجتماعی‌

سوگ‌و‌سرورش‌به‌چنين‌نمايش‌هايی‌دست‌يازيده‌بود.‌در‌هر‌دو‌گونه‌نيز،‌نمايش‌با‌تماشاگران‌يک‌پارچه‌ای‌رويارو‌بود‌

که‌با‌روش‌هايی،‌‌گريه‌و‌سينه‌زنی‌در‌شبيه‌خوانی‌و‌خنده‌در‌تقليد‌،‌به‌گسترش‌اين‌هماهنگی‌کمک‌می‌کرد.‌از‌ياد‌نبريم‌

هنگامی‌که‌تقليد‌به‌تالارها‌راه‌يافت،‌همچنان‌فراوانی‌تالارهای‌اجرايی‌در‌مکان‌های‌همگانی‌نزديک‌به‌طبقة‌متوسط‌

و‌پايين‌تر‌جامعه‌بود؛‌که‌می‌تواند‌نشانه‌ای‌ديگر‌از‌پيوند‌جامعة‌ستم‌ديده‌و‌دادخواه‌ايران‌با‌اين‌گونة‌نمايشی‌باشد.

3. ‌ن ‌هت ه عهمعب نقلسد

با‌پايان‌دورة‌قاجار‌و‌آغاز‌دورة‌پهلوي،‌نمايش‌هاي‌تقليد‌همانند‌دورة‌پس‌از‌مشروطه‌گسترش‌يافتند؛‌ولی‌رضاخان‌که‌

با‌هر‌نشــانه‌ای‌از‌حکومت‌قاجار‌مخالف‌بود،‌شبيه‌خوانی‌و‌تقليد‌را،‌‌که‌شاهان‌قاجار‌آشکارا‌از‌آن‌ها‌حمايت‌می‌کردند،‌

هر‌يک‌به‌بهانه‌ای،‌ممنوع‌يا‌محدود‌کرد؛‌ادارة‌سانســور‌)وزارت‌معارف‌و‌شهربانی(‌مقلدان‌را،‌‌كه‌تا‌آن‌روز‌متني‌براي‌

اجرا‌نداشــتند‌،‌واداشــت‌متن‌نمايش‌خويش‌را‌پيش‌از‌اجرا‌براي‌تصويب‌به‌اين‌اداره‌ببرند‌و‌اين‌رويکرد،‌آزادي‌سياه‌

بداهه‌ساز‌را‌به‌بند‌کشيد11.‌با‌اين‌حال،‌سياه‌نتوانست‌جلوي‌زبانش‌را‌بگيرد‌و،‌به‌بهانه‌هاي‌گوناگون،‌انتقادش‌را‌مطرح‌

مي‌كرد.‌حضور‌نماينده‌هاي‌حكومتي‌در‌تالارهاي‌نمايش،‌راه‌را‌بر‌اين‌نقدها‌نيز‌بســت‌و‌سياه‌به‌مسخره‌اي‌نيمه‌جان‌

‌بدل‌شد‌كه‌گاه‌مجبور‌بود،‌براي‌نان،‌‌اكنونش‌را‌فراموش‌كند‌و‌به‌شکلی‌سطحی‌به‌داستان‌هاي‌تاريخي‌بي‌اثري‌همانند‌

»يوسف‌و‌زليخا«‌يا‌»ليلي‌و‌مجنون«‌بپردازد؛‌به‌بيان‌ديگر،‌تنها‌به‌جنبة‌سرگرمی‌نمايش‌وفادار‌ماند.‌آري‌پايان‌تقليد،‌

در‌دورة‌حكومت‌استبدادي‌رضاخان،‌گريه‌آور‌بود.

نتيجه
نمايش‌در‌بسياري‌از‌كشورهاي‌شرقي،‌به‌ويژه‌ايران،‌فقط‌با‌هدف‌سرگرمي‌يا‌نيايش‌شكل‌نگرفته‌بود‌كه،‌پس‌از‌پيدايش،‌

نتواند‌دگرگوني‌را‌به‌خود‌راه‌دهد؛‌بلكه‌اين‌نمايش‌ها‌به‌ضرورت‌هاي‌اجتماعي‌و‌در‌رابطة‌تنگاتنگ‌با‌تماشــاگران،‌كه‌

مردمانی‌از‌همة‌طبقه‌های‌اجتماعی‌بودند‌،‌‌پديد‌آمده‌است‌و‌حيات‌خود‌را‌فقط‌با‌بازتاب‌اكنون‌جامعه‌اش‌مي‌تواند‌بازيابد.‌

نظرية‌»بازتاب«‌در‌بررسی‌نمايش‌های‌سنتی‌ايران‌ما‌را‌به‌اين‌نتيجه‌می‌رساند‌که‌تنها‌هنگامی‌اين‌گونه‌های‌نمايشی‌
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زنده‌و‌پويا‌بوده‌اند‌که‌توانسته‌اند‌بخشی‌از‌جامعة‌پيدايش‌و‌يا‌برگزارکنندة‌خويش‌را‌به‌آثار‌نمايشی‌آورند؛‌و‌البته‌از‌اين‌

راه‌به‌»شکل‌دهی«‌جامعة‌نوين‌نيز‌بپردازند.‌بنابراين،‌به‌نظر‌مي‌رسد‌تلاش‌برخي‌مسئولان‌براي‌اجرايي‌بي‌اثر،‌كهنه،‌و‌

خنثی‌از‌اين‌گونه‌هاي‌نمايشي،‌نمي‌تواند‌پديده‌اي‌زنده‌بيافريند؛‌بلكه‌موجودی‌مفلوك،‌‌كهنه،‌و‌بي‌جاني‌خلق‌می‌کند‌كه‌

نيازمند‌ترحم‌است‌و‌براي‌موزه‌ها‌مناسب‌تر.‌و‌ديگر‌اينکه‌چگونه‌می‌توان‌بازتاب‌های‌زندة‌اجتماعی‌را‌از‌نمايشی‌انتظار‌

داشت‌که‌مديران‌و‌مسئولان‌همواره،‌با‌حذف‌يا‌محدود‌کردن‌نشانه‌های‌زندة‌اجتماعی‌)سانسور(،‌راه‌را‌بر‌ارتباط‌دو‌سوية‌

آن‌و‌جامعة‌پديدآورش‌می‌بندند؟‌و‌آن‌گاه،‌بی‌آنکه‌به‌نقش‌خود‌در‌گسســتگی‌ارتباط‌نهاد‌نمايش‌با‌نهاد‌جامعه‌اشــاره‌

کنند،‌همواره‌نمايشگران‌و‌نمايش‌هاشان‌را‌به‌دوری‌از‌مردم‌کنونی‌جامعه‌محکوم‌می‌کنند.‌

نمايش‌هر‌دوره‌بازتاب‌دقيقی‌از‌اوضاع‌اجتماعی‌دورة‌پيدايش‌‌است‌و‌هم‌زمان،‌نخستين‌حلقة‌کنشگر‌در‌شکل‌دهی‌

جامعه‌‌در‌آينده.‌نمايش‌اكنون‌را‌بايد‌نمايشگران‌كنوني‌با‌شناخت‌دقيقشان‌از‌تماشاگران‌و‌جامعة‌اكنون‌پديد‌آورند؛‌

بی‌آنکه‌فرمان‌هر‌مقام‌مسئولی،‌در‌اين‌رابطة‌دوسويه،‌سبب‌گسست‌رابطه‌های‌بنيادين‌شود.‌

پی نوشت
و‌شايد‌همين‌كار‌تمثيلي‌بود‌براي‌انتقام‌از‌حوادثي‌كه‌علي‌را‌‌25سال‌خانه‌نشين‌کرد‌و‌از‌خلافت‌بازداشت..‌1

»در‌ربيع‌الآخر‌آن‌سال‌)‌351ق(‌شيعيان‌بغداد‌به‌امر‌و‌دستور‌معزالدوله‌اين‌شعار‌را‌بر‌ديوار‌]سردر[‌مساجد‌نوشتند؛‌.‌2

»لعن‌اللـه‌معاويه‌بن‌ابي‌سفيان‌و‌لعن‌من‌غضب‌فاطمه‌رضي‌اللـه‌عنها‌فدكا‌و‌من‌منع‌من‌ان‌يدفن‌الحسن‌عند‌

قبر‌جده‌و‌من‌نفي‌اباذر‌الغفاري‌و‌من‌اخراج‌العباس‌من‌الشوري«‌يعني‌نفرين‌خداوند‌بر‌معاويه‌و‌بر‌كسي‌كه‌فدك‌

را‌از‌فاطمه‌غصب‌كرده‌بود‌و‌بر‌كسي‌كه‌مانع‌دفن‌حسن‌در‌مقبرة‌جدش‌شده‌بود‌و‌بر‌كسي‌كه‌ابوذر‌غفاري‌را‌

تبعيد‌كرد‌و‌بر‌كسي‌كه‌عباس،‌عموي‌پيامبر‌،‌را‌از‌شورا‌)براي‌تعيين‌خليفة‌پس‌از‌عمر(‌محروم‌كرد‌]...[‌چون‌شب‌

فرا‌رسيد،‌برخي‌مردم‌آن‌را‌پاك‌كردند.‌معزالدوله‌خواست‌دوباره‌آن‌را‌بنويسد،‌وزير‌ابومحمد‌مهبلي‌گفت‌به‌جاي‌

آن‌چنين‌بنويسند:‌خداوند‌ظالمين‌آل‌رسول‌اللـه‌را‌لعنت‌كند.‌و‌نام‌هيچ‌كس‌را‌جز‌معاويه‌در‌لعن‌و‌نفرين‌نبرد.‌او‌

هم‌عقيدة‌وزير‌را‌پذيرفت«‌]1،‌ج‌14،‌ص257-256[.

در‌گزارش‌ها‌و‌سفرنامه‌های‌بسياری‌از‌گردشگران‌فرنگی‌به‌ايران،‌چنين‌رو‌يدادهای‌خون‌آلودی‌نگارش‌يافته‌است.‌.‌3

برای‌نمونه‌بنگريد‌به‌گزارش‌آنتونيو‌دي‌گوه‌آ،‌کشيش‌اسپانيايی،‌که‌‌1011ق./‌‌1602م.‌به‌ايران‌آمد‌و‌در‌شيراز‌

مراسم‌سوگواری‌و‌درگيری‌های‌خونينش‌را‌ديد‌]14،‌ص854-857[.‌يا‌پي‌يترو‌دلاواله‌که‌در‌‌1208ق./‌‌1618م.‌

در‌اصفهان،‌شاهد‌رويدادی‌همانند‌بود‌]9،‌ص126-125[.

از‌.‌4 پيش‌ رمضان‌ ماه‌ در‌ علي‌ شهادت‌حضرت‌ و‌ زندگي‌ شبيه‌خواني‌ بعد‌ سال‌ها‌ تا‌ که‌ شد‌ همين‌سبب‌ شايد‌ و‌

شبيه‌خواني‌حوادث‌عاشورا‌شکل‌گيرد‌و‌سوگواري‌رمضان‌در‌مقايسه‌با‌سوگواري‌محرم‌روزهاي‌بيش‌تري‌را‌در‌بر‌

گيرد‌و‌بيش‌از‌آن‌ارزش‌يابد‌و‌جلوه‌کند.

‌1931،‌پاییز‌و‌زمستان‌2،‌شمارة‌4شناسی‌هنر‌و‌ادبیات،‌سال‌‌معهجا
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جالب‌است‌که‌اين‌مخالفت‌در‌ذهن‌شيعيان‌به‌شکل‌دشمني‌اهل‌سنت‌با‌دين‌درآمد‌و‌تا‌سده‌هاي‌پسين‌نيز‌ادامه‌.‌5

يافت.‌عبداللـه‌مستوفي‌در‌شرح‌زندگاني‌من‌و‌بهرام‌بيضايی‌در‌نمايش‌در‌ايران‌يادآور‌مي‌شوند‌که‌همة‌اقليت‌هاي‌

ديني‌اجازه‌داشتند‌در‌روزهاي‌عادي‌به‌تکية‌دولت‌بيايند‌و‌مجالس‌شبيه‌خواني‌را‌ببينند‌جز‌سنيان.

برای‌آگاهی‌از‌اين‌رويکرد،‌بنگريد‌به‌کتاب‌های‌حماسی‌دورة‌صفوی؛‌از‌جمله‌حملة‌حيدری،‌حمزه‌نامه،‌علی‌نامه‌.‌6

و‌مانندانش.

برای‌نمونه‌به‌دو‌گزارش‌دولتی‌و‌فردی‌زير‌بنگريد‌که‌هر‌دو‌به‌جلوه‌گری‌جايگزين‌های‌علم‌پرداخته‌اند.‌در‌روايت‌.‌7

دوم،‌می‌توان‌بخشی‌از‌حسادت‌و‌چشم‌وهم‌چشمی‌طبقة‌تازة‌جامعه‌را‌نيز‌ديد؛‌»حجرات‌تحتاني‌و‌فوقاني‌آن‌را،‌كه‌

‌68حجره‌است،‌جميع‌امنا‌و‌امرا‌و‌رجال‌دولت‌با‌شال‌‌هاي‌ترمة‌سنگين‌و‌پارچه‌هاي‌قيمتي‌ثمين‌به‌شيوة‌خوب‌

بسته،‌هر‌يك‌را‌با‌اسباب‌و‌چراغ‌فراوان‌و‌مرغوب‌زينت‌داده.‌چهار‌سقاخانه‌از‌بلورآلات‌قيمتي‌سنگين‌بسته‌بودند‌

]...[‌و‌هر‌يك‌با‌بلورآلات‌و‌اسباب‌هاي‌چراغ‌فراوان،‌مرتب‌ساخته‌بودند«‌و‌»هر‌غرفه‌اي‌را‌يك‌نفر‌از‌وزرا‌و‌امرا‌و‌

شاه‌زادگان‌بزرگ‌و‌رجال‌باثروت‌به‌نام‌خود‌آذين‌بندي‌مي‌كنند‌و‌هر‌چيز‌پرقيمت‌از‌شال،‌زري،‌حرير،‌قالي‌چه‌ها،‌

چراغ،‌جواهرات‌و‌بلورآلات‌كه‌دارند‌در‌آن‌جا‌جمع‌كرده‌و‌به‌شكل‌هايي‌مختلف،‌زينت‌داده‌و‌نمايش‌مي‌دهند.‌

آن‌ها‌به‌رقابت‌يك‌ديگر‌كه‌بايد‌غرفة‌من‌از‌همه‌مزين‌تر‌باشد،‌زحمت‌ها‌مي‌كشند‌و‌خرج‌ها‌مي‌كنند‌كه‌واقعاً‌تماشا‌

دارد«‌]13،‌ص93[.

»از‌سوي‌ديگر‌تعزيه‌كه‌در‌دوره‌هاي‌گذشته،‌تنها‌در‌دهة‌محرم‌اجرا‌مي‌شد،‌ارزش‌يافته‌و‌ديگر‌عجيب‌نبود‌كه‌در‌.‌8

ايامي‌جز‌محرم‌و‌عاشورا‌اجرا‌شود؛‌گرچه‌چنين‌وانمود‌مي‌شد‌كه‌روزهاي‌تعزيه‌داري‌از‌ده‌روز‌معمول‌قديم‌به‌دو‌

ماه‌افزايش‌يافته‌است«]5[.

برای‌نمونه،‌بنگريد‌به‌گزارش‌های‌روزنامه‌ای‌و‌خاطراتی‌که‌محرم‌‌1326ق./‌1286خ.‌با‌عنوان‌»واقعة‌شب‌هفتم«‌.‌9

يا‌با‌اشاره‌بدان‌نگاشته‌و‌منتشر‌شد.‌در‌اين‌نوشته‌ها،‌‌که‌به‌انگيزة‌کشته‌شدن‌مردم‌در‌هجوم‌به‌تکية‌‌دولت‌برای‌

تماشای‌شبيه‌خوانی‌هفتم‌محرم‌آن‌سال‌نوشته‌شده‌،‌می‌توان‌برخی‌مخالفت‌ها‌را‌آشکارا‌دريافت.‌کتاب‌روزنامة‌

خاطرات‌شرف‌الدوله‌]15[‌فقط‌يکی‌از‌آن‌هاست؛‌مشهور‌است‌که‌پس‌از‌آن‌رويداد،‌ديگر‌اجرايی‌همگانی‌در‌تکية‌

‌دولت‌ديده‌نشد.

بنگريد‌به‌]4،‌ص11-3[..‌10

در‌نخستين‌قانون‌مميزی‌ايران‌به‌سال‌‌1306خورشيدی‌آمده‌است؛‌»...‌مادة‌چهارم؛‌کلية‌پيس‌های‌نمايش‌بايد‌.‌11

قبلًا‌به‌نظر‌ادارة‌نظميه‌برسد‌و‌پس‌از‌ملاحظة‌نظميه‌به‌وزارت‌جليلة‌معارف‌و‌در‌ولايات‌به‌ادارة‌معارف‌داده‌شود‌

که،‌در‌صورت‌تصويب،‌تمبر‌و‌تصديق‌]شده[‌و‌بعد‌از‌آن،‌عيناً‌با‌اطلاع‌ادارة‌نظميه‌به‌معرض‌نمايش‌گذارده‌شود.

مادة‌پنجم؛‌هر‌نمايش‌دهنده‌که‌در‌ضمن‌نمايش‌از‌حدود‌پيس‌که‌به‌تصويب‌رسيده‌تجاوز‌نمايد‌مسئول‌]است[‌

و‌مورد‌تعقيب‌واقع‌خواهد‌شد«‌]18،ص26[.
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